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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۵۶-۲ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 ۱۰۵۶-۲ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  یاکبر  ایرو ار یشبنم اسدپور از شهر از اصفهان  یبهار احمد 

 از کرج  یفاطمه انار  از تهران  دخواهیالهام ام شهرن یاز شاه  یامام اعظم

 فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  پور از تهران بخشوده الهام

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج بهرام زارع  ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض کا یاز آمر یشمس میمر ن یاز قزو یزند  میمر

 از سنندج  انی نصرت ظهور  آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیصفرپور پرو بهرام

 از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم 

 از اصفهان  اینالهام فرزام  راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض

 از کانادا  زادهیی آتنا مجتبا از خوزستان  یفرشاد کوه  از تهران  یقدوس ایمح 

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یلادن مخلص  از سنندج  یمحمود  کمال

  راز یاز ش  یشاپرک همت  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

 ǂʑǃ ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ ǸơǂϖǷƫ ǁƽ κǷƥ Ƣʑ .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
ȁǺƢǾǂƥ ǵǺƢɒ ǽƬǺ ȀȄǂɟ ǴƢǾƢɒ :ǸơǂϖǷƫ ǁƽ ǁȅǔƷ υǿɟ ʏƢȂ 

  https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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      ها پیام لینک  ردیف

 آقای بیننده از ایران با سخنان آقای شهبازی ۱

 خانم اکرم از قزوین با سخنان آقای شهبازی ۲

 سخنان آقای شهبازی ۳

 خانم زهرا از تهران  ۴

 خانم بهار و کودک عشق خانم روشا از فولادشهر  ۵

 خانم نصرت از سنندج، آقای بیننده از خرم آباد  ۶

 آقای داریوش از ژاپن  ۷

 سخنان آقای شهبازی ۸

    بخش اول انی پا    

 خانم فاطمه از شیراز  ۹

 سخنان آقای شهبازی ۱۰

 آقای قاسمی از بوکان ۱۱

 سخنان آقای شهبازی ۱۲

 آقای فرهنگ از رشت ۱۳

 سخنان آقای شهبازی ۱۴

 آقای علی و فرزندانشان از خوزستان ۱۵

 آبادآقای سجاد از خرم  ۱۶
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 سخنان آقای شهبازی ۱۷

 خانم لیلا از زنجان  ۱۸

 سخنان آقای شهبازی ۱۹

    بخش دوم  انی پا    

 خانم آتنا از کانادا  ۲۰

 سخنان آقای شهبازی ۲۱

 خانم کبری و آقای جبار از ایلام  ۲۲

 سخنان آقای شهبازی ۲۳

 خانم فاطمه  ۲۴

 خانم مهناز از کوهدشت لرستان  ۲۵

 مانا از کرج  خانم ۲۶

 خانم بیننده از یاسوج  ۲۷

 سخنان آقای شهبازی ۲۸

    بخش سوم  انی پا    
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 آقای بیننده از ایران با سخنان آقای شهبازی  -۱

کنم. تلفن تماس با استودیو  های تلفنی امروز را آغاز می پرسی، برنامهٔ ویژهٔ پیغام با سلام و احوال   آقای شهبازی:

 هم توجهی بفرمایید. کنم به مطلب روی صفحه خواهش می   0017479002400هست. 

 پرسی آقای شهبازی و آقای بیننده[ ]سلام و احوال 

 من یک پیغامی برای شما دارم.  آقای بیننده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

تا شعر هم خواندم، یکی برای آقای سیروسِ مشهدی نوشتم، یک شعر هم برای خانم فریبا یک دو   آقای بیننده:

 نوشتم. اگر اجازه بدهید برایتان بخوانم. 

 کنم. بله بله، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانم. برای خانم فریبا می  آقای بیننده: 

 در شکرخوانی شُهره گشتی ای صَنَم
 خاکِ احساساتِ پاکِ تو منم

  

 از گُهر ریزد گُهر در کائنات 
 نبات شاخه  ای اشعارِ تو هست

  

 تیره گردد دیدگانِ دشمنت
 ای در گُلشَنَت عشقِ ایزدی کاشته

  

 گُلشَنَت آباد، ای نورِ ایزدی 
 تیر شوقت به چشمِ خشم زدی 

  

 شوقِ تو عشقِ خداست در این جهان 
 شاد باش و مهر ورز در این زمان 

  

 شادیِ تو شادیِ عالم بُوَد
 برد بغض و کین از جانِ عالم می
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 طاقت است عالمی از بهرِ تو بی
 ای که وصلت در جهان چون شوکت است

  

 شوکتِ عشقی اندر کبریا
 کیمیا  عشقِ ایزد را لایقی ای

  

 کیمیا را گر زنی بر خاک، زر شود 
 چشم نالایق از جمالت دور شود

 )شاعر: آقای بیننده( 

 شاءالله. حالا مال آقای سیروس. ان

 بفرمایید خواهش بکنم.  آقای شهبازی:

 برای آقای سیروس هم یک شعری خواندم.  آقای بیننده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خواهم، یک بیت هم آخرش دارم برای خودتان. ببخشید. معذرت می  آقای بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 

 اش پیرِ فرزانهٔ ما که هست آشیانه
 اش خانه گشته همسایهٔ رفعت

  

 ای خانه در خویِ سخاوت کرده
 اتست آن سینهور گشتههکه ز عشقِ ایزدی بهر آن

  

 اتست از تو حرص و کینهدور کرده
  

 ها شاد باشی او در تمام لحظه
 تا چو گوهر نور بخشی در این سرا 
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 است ات جا کردهعشق حق او در سینه
 اتتا جهان هست باش و بُگشا سینه

  

 نهایت ثمرِ عشقِ خداستبی
 کبریاست بینی دور از اینکوته

  

 همّتِ والا، نظر والا کُنَد 
 بینی را از آدم برکَنَد تنگ

  

 اندعشقیان اَندر سحرگه آگه
 از سرِ شوق دیده بر خاکش نهند 

 )شاعر: آقای بیننده( 

 خواستم بخوانم. خدمتت عرض کنم یک پیغامی هم دارم برای خودتان می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 دهید بخوانم؟اجازه می  آقای بیننده: 

زنید؟ اسمتان  کنم، بفرمایید. شما اسمتان را هم بگویید از کجا زنگ می اختیار دارید، خواهش می   آقای شهبازی: 

 زنید؟ چیست و از کجا زنگ می 

 هایم قطع شدند.زنم. قبلاً هم با شما تماس داشتم، تماس من از ایران زنگ می  آقای بیننده: 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

دانم عشق آمده الآن مدتی نتوانستم با شما تماس بگیرم. حالا یک پیغام هم مال قدیم است نمی   آقای بیننده:

 بخوانم، مال چند سال پیش است.

 بله، بفرمایید خواهش بکند.  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 

 هر سلامِ تو نبات ای فرشتهٔ نجات 
 ای نورِ چشمم، شهبازیِ با نشاط 
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 بیا که جمله هنرمندان خوش ذوق عزیز
 های ما کردند گریزبا نواشان لحظه

  

 شان در جهان الهى شاد باشند همگى
 اند عیان ای از هنر خدا را بهر ما کردهذره

  

 هایشان راحتِ جان است، نوازش
 الراحمین بگرداند شادشان اَرحم

  

 ای عزیزان شوقِ عشق آرید پدید 
 چنین شوقی در هیچ کانالی کس ندید این

  

 یا که آن جگر من نو غنچه ماه از اصفهان 
 های باغ رضوانشرط گل

 یا که آن مادر خوب مثنوی خوان از کرج 

 یا که آن رانندهٔ خوبِ کانی 
 که دَه جا ده آ درونِ شب 

 ]گریهٔ آقای بیننده[ 

مَرامِ ما در، یا بقیهٔ خواهران، دخترم رویا از کانادا، یا که حامد عزیز از  یا که آن دکتر خوش   ]صدا نامفهوم[

استرالیا با خانوادهٔ کوچک و خیلی زیبایش، خیلی بزرگش، با همسر و فرزندش، یا که لیلا از تهران تشنهٔ عشقِ  

قا از بندرعباس، سعیدِ  خدا، خواهرم کریمیان از اراک، یا پسرانم علی از اردبیل و خواهران از تهران، یا حسَن آ

 زنم. عزیز از اهواز، ببخشید، باز هم زنگ می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای بیننده[ 

حال شکننده باشد.  تواند لطیف و درعین بینید که احساسات بینندگان و همهٔ ما چقدر می خب می   آقای شهبازی:

بینید  می  زنند، ها باید مواظب همدیگر باشیم و در خدمت هم باشیم. ایشان به اختیار خودشان زنگ می ما انسان 

کنند. گریهٔ شوق است، عشق است، مهر است، پدر و فرزندی کنند، وسطش گریه می که و احساساتشان را بیان می

است، دوستی است، لطیف است. فقط ببینید این پیغام فقط نگویید که یک نفر آمده شعر گفته، واقعاً دارد،  
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طوری هستیم. همهٔ ما از  کند. باید یاد بگیریم که ما هم ایندارد احساساتش را و وجودش را تا حد توان بیان می 

حال باید مواظب  طوری لطیف باشیم، درعین توانیم این یک جنس هستیم، از جنس زندگی هستیم. همهٔ ما هم می

 رویم ذهن. باشیم ما عین لطافت بسیار ممکن است شکننده باشیم وقتی می 
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 خانم اکرم از قزوین با سخنان آقای شهبازی  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اکرم[]سلام و احوال 

تک دوستان، خویشان عشقی و عزیزانی که روی  گویم آقای شهبازی، شکر وجود تک خدا قوّت می   خانم اکرم:

کنند. آقای شهبازی، ما، بنده خودم خاکی هستم زیر پای این دوستانی که متعهدانه روی خودشان خودشان کار می 

 ریزد.ها، آن صلح و آن عشق و نیکی به وجود منِ اکرم هم می کنند. بینش آن کار می 

 ای دلِ پاکِ تمام، بر تو هزاران سلام 
 جملهٔ خوبان غلام، جملهٔ خوبی تو راست

 ( ۴۷۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کس همتای اوست«. هیچ  کنم »و نه هر روز با خودم تکرار می 

 »ولََمْ يکَُنْ لَهُ كُفُواً احََدٌ« 

 »و نه هيچ كس همتاى اوست.« 

 ( ۴(، آیهٔ ۱۱۲)قرآن کریم، سورهٔ اخلاص ) 

 « ۴با تمام وجودم. »قرآن کریم، سورهٔ اخلاص، آیهٔ  

 جویی دگر؟ مِهر من داری چه می
 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟

 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

من را داری، وقتی من برای تو کامل، کافی، مهربان، واقعاً آقای شهبازی زندگی برای ما کافی است، زندگی و  

نمی  باورم  موقع  هیچ  شهبازی  آقای  من  است.  کافی  ما  برای  زندگی  زیبای  یک  طرح  بنشینم،  خانه  کُنج  شد 

بیدار شوم با ابیات جناب    دانشگاهی با این عظمت گوشهٔ خانهٔ من باشد و من آقای شهبازی با عشق از خواب 

 مولانا، با یک مصرع زیبایش، با یک بیتش. 

 عقلِ دیگر بخششِ یزدان بُوَد 
 آن در میانِ جان بُوَد   چشمهٔ

 ( ۱۹۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کنند، بله  همه تأکید می را که دوستان هم این ۶۱۱و ما توی زندگی واقعاً این درک را آقای شهبازی، این برنامهٔ  

که زندگی  اش من را محو خودش کرد. این جملهٔ شما که انسان با یک درک عمیق، از این یک جمله   ۶۱۱برنامهٔ  

شاءالله زندگی  گردد و انرود توی ذهن ولی برمی از درون به بیرون است، نه از بیرون به درون، یک چند باری می 
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شده مهم است، چیزی که ذهن نشان  که خداوند و جنسِ اصلی من مهم است، فضای گشوده کند. درک این می 

 دهد مهم نیست. می 

کس دریغ نکنیم. ما ناظر هستیم، ما ناظر هستیم، ما ارزشمند  شاءالله مست باشیم و این مستی را از هیچ ان

توانیم آقای شهبازی، من از همان ابتدا که سوگند جان به دنیا آمدند، واقعاً آقای شهبازی، من  هستیم، ما می 

تواند جنس منظور را تعیین کند، چرا که نه، ما همه را عشق  توانیم ناظر می دیدم. ما می ایشان را عشق و نور می 

 ببینیم؟ 

 ای دل از این سرمست شو، هر جا رَوی، سرمست رو 
 تو دیگران را مست کن، تا او تو را دیگر دهد 

 ( ۵۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جامِ مُباح آمد، هین نوش کن 
 بازرَه از غابِر و از ماجرا 

 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُباح: حلال 
 جامِ مُباح: شرابِ حلال 

 بازرهیدن: نجات پیدا کردن، رها شدن 
 غابِر: گذشته 

           
ها کن و باید بدانیم طرح الهی این است که ما اول به صلح درونی و فردی برسیم تا این صلح،  ها را ر جوییماجرا 

 آقای شهبازی، بیرونی و جمعی بشود. 

من تا خودم را دوست نداشته باشم، تا فضا را اول برای خودم باز نکنم، خودم را قبول نکنم، پذیرش نداشته 

شوم. ولی اگر ذرّگی خودم را توی این برنامه هم،  اش از ایرادهای خودم فرار کنم، دیگر آگاه نمی باشم، همه 

قدر تواضع داشته  چسبد ما باید اینببخشید آقای شهبازی، شما گفتید این کوزه که، کف کوزه که به زمین می 

ها باشیم، ما باید قطرگی و ذرگّی را اول بپذیریم تا به دریایِ یکتایی ملحق بشویم »ای قطره گَر آگَه شوی، با سیِل 

 هَمرهَ شوی«. 

 ها هَمرَه شویای قطره گَر آگَه شوی، با سِیل
 سِیلَت سویِ دریا بَرَد، در رَه نبینی آفَتی 

 ( ۲۴۴۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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آید و به بهترین  کنیم به زندگی کردن واقعی. ما که نه، زندگی می موقع ما شروع می   اگر مرکزمان خالی شد، آن 

شویم کارگاه زندگی. این  کند و ما می نحو ممکن، با آرامش، با شادی، با آگاهی شروع به هشیارانه زیستن می 

آقای شهبازی این برنامه شعر نیست، این برنامه علمِ زیستن است، این برنامه با این تن به سمَاع رفتن است، با  

 این تن به عَرش رفتن است. 

 بعد از این بر آسمان جوییم یار 
 که یاری در زمین جُستیم، نیست زان

 ( ۴۲۶شمس، غزل  )مولوی، دیوان 

 آسمانی کز عدم آمد پدید 
 ای از حق رسید بر وجودم نامه

  

 که تو این نقش و نگارت نیستی 
 سوی اصلِ خود این دم رسید جان به

 )خانم اکرم(

 کنم برای وجود شما. مان زنده بشویم و آقای شهبازی، روزی هزاران بار شکر می شاءالله که به جان اصلی ان

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 وجوی عاشقانه. برای این برنامه، برای جناب مولانا، برای این جست  خانم اکرم:

 جویِ دوستوبر عاشقان فَریضه بُوَد جست
 بر روی و سر چو سیل دوان، تا به جویِ دوست

  

 ها خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه
 گویِ دوستوگویِ ما همگی گفتوای گفت

 ( ۴۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فَریضه: واجب، لازم 
           

به! عجب خانم، عالی، عالی، عالی! آفرین، آفرین! شما، به بینندگانمان هم لطفاً بگویید که تا  به   آقای شهبازی:

 کجا درس خواندید؟ چقدر درس خواندید؟ 

خواهم از عزیزان،  هایم هم خیلی معذرت می بله آقای شهبازی من تا سوم راهنمایی خواندم، پیغام   خانم اکرم:

زنم و واقعاً از زندگی سپاسگزارم این  خوانم، ببخشند اگر تُپقی، چیزی می جوری می البداهه است و همیناکثراً فی 
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ساله علم زیستن بوده، هشیارانه زیستن. آقای شهبازی، رضایت دارم. من هم چالش دارم، با یک پسر پانزده 

شان کمتر است،  ها نیستند سرکشیجور برنامه های دیگر که مورد ارتعاشِ مثلاً، این به بچهدارم ولی خیلی نسبت 

 ولی خب تا حدودی دارند. بالاخره چالش دارم، ولی آقای شهبازی، 

 اَرِنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد 
 تَرانیتو که با منی همیشه، چه تَری چه لَن

 )منسوب به مولانا( 

جا با شما است. شما یک  یعنی این اطمینانِ خاطری که با این برنامه به وجود ما دادید که خدا همیشه و همه 

آقای شهبازی، من خیلی    ] قطع صدا[یاری دارید که در دو عالم همتا ندارد، در دو عالم همتا ندارد، ما دیگر 

بینم که در طاهره خانمِ هشتاد و  ساله همان زندگی را می زنند، در سوگند پنجها زنگ می سپاسگزارم، خیلی. بچه 

ذهنی نیست.  بینم. آقای شهبازی این من های خودم را می گیرم، من بینم. ارتعاش عشق ایشان را می ساله می دو

 های ذهنی ما هم خیلی فعال هستند. شود، من جور که این حضور ما هزارتا می همان 

دهید آقای  توانیم پیدا کنیم. شناسایی مساوی است با آزادی، یعنی یک پندی به ما می ها را ما می یک این یک

بینم به  بینم جایی بروم، نه نیازی می شهبازی، یک عشقی به ما هدیه دادید، من مثل طاهره خانم نه نیازی می 

 دانم.دانم شاه، زندگی، عشق در درون خودم است، ارزشمند است، قدرش را می دانم، می کسی زحمت بدهم. می 

 تو مگو ما را بِدآن شَهْ بار نیست 
 با کریمان کارها دشوار نیست

 ( ۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جا است، کجا برویم؟ چرا گِرد جهان بگردیم؟ یک عشقی در درون ما هست سبز، سازنده، ابدی، همین

اساس آن آیهٔ آفرین، آفرین، آفرین! آن بیت را هم که خواندید خداوند برای ما کافی است، بر   آقای شهبازی:

 گوید که خداوند برای ما کافی است و بهترین وکیل است. قرآن است که می 

 بله.  خانم اکرم:

کند در  طوری جلوه می یعنی اگر شما این زمینهٔ بودن و حضور را در خودتان ببینید که زندگی این  آقای شهبازی: 

هم اشاره کردیم به    این   ۱۰۵۵،  ۱۰۵۶صورت همین »قال و حال« در دفتر ششم خواندیم در این برنامهٔ  ما و به 

توانیم  صورت یک زمینهٔ عمل و فکر، »ما کمان و تیراندازش خداست«، ما می صورت یک بودن، بهآن که به
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ذهنی بیاییم بالا نگران  دفعات با من   بهترین وکیل را دائماً بدون نگرانی داشته باشیم. لزومی ندارد دیگر هی به 

 مان باشیم. درست است؟ و بنابراین کافی است. زندگی 

 خانم اکرم. بله. »بس بُدی بنده را کَفیٰ باِلله«. 

 بس بُدی بنده را کَفیٰ بِالله 
 لیکش این دانش و کفایت نیست 

 ( ۴۹۹)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 بله بله بخوانید. پس بفرمایید، بله بخوانید.  آقای شهبازی:

بله آقای شهبازی، چقدر ابیات »کافی« چقدر برایمان، ما آیه داریم، سورهٔ توبه آیه داریم، »بگو    خانم اکرم:

 کند، هیچ معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او صاحبِ عرش بزرگ است.« خداوند مرا کفایت می 

آفرین! و شما هم صاحب عرش بزرگ هستید، شما هم صاحبش هستید، شما هم به او زنده    آقای شهبازی:

 شوید.می 

 بله بله.  خانم اکرم:

ذهنی و فکرهایش موقتی است و ناحیهٔ ژاژ است، ناحیهٔ حرف و عمل  همه باید بدانند که این من  آقای شهبازی:

ذهنی بروند به فضای یکتایی و تنها دین هم در دنیا همین است،  است، وقت را تلف نکنند و از این من بیهوده  

 دین یکتایی است. 

که فقط  بار منتها یکتایی را باید در درون عملاً تجربه کنی، نه این  کنند. این همهٔ ادیان ما را به یکتایی دعوت می 

من  و  بگویی  زبان  به  بزنی،  خانم  به حرف  اکرم  و شما  باشی.  داشته  آقای شهبازی[ذهنی  ماشاءالله،    ]خندهٔ 

 ماشاءالله خیلی پیشرفت کردید، خیلی پیشرفت کردید. آفرین، آفرین! 

ها را زدم  روم، این ماشاءالله به شما. آن بیتِ آقای شهبازی، من این ابیات را جاهایی که تکراراً می   خانم اکرم:

گویید شما فقط باید یک غم داشته باشید، آن هم  کنم. وقتی می ها زندگی می ها ناخودآگاه با آن پیش آیفون و این 

 ترین کار. غم دین اصلی، دین اصلی ما هم زنده شدن به زندگی است، ضروری 

 برگزید  دین غمِ  هرکه رُو، گفت:
 بُرید  وی از خدا هاغم باقیِ
 ( ۳۱۳۷ بیت چهارم، دفتر مثنوی، )مولوی،
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 خود مَنْ جَعَلَ اَلْـهُمُومِ هَمّاً 
 استم از لفظِ رسول خوانده

 ( ۱۵۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

مْ يُباَلِ اللهُ  هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعاَدِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْياَهُ وَ مَنْ تَشَعَّبتَْ بِهِ الْهُموُمُ فِي اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَ»مَنْ جَعلََ الْهمُُومِ  
 فِي اَىِّ اَودِْيَتهِِ هَلكََ.« 

های  برََد. و اگر کسی غمدنیویِ او را از میان می  هایهایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غم»هر کس غم 
 دارد که در کدامین سرزمین هلاک گردد.« خداوند به او اعتنایی نمی  مختلفی داشته باشد،

 ( حدیث)

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویند: یا آن ابیاتی که می خانم اکرم:

 جا شو در وحدت، در عینِ فنا جا کن بی
 هر سَر که دویی دارد، در گردنِ تَرسا کن

  

 اندر قفسِ هستی این طوطیِ قدسی را 
 زآن پیش که برپرّد، شُکرانه شِکرخا کن

  

 چون مستِ ازل گشتی، شمشیرِ ابد بِستان 
 هندوبَکِ هستی را تُرکانه تو یغما کن 

 ( ۱۸۷۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ذهنی جا یعنی منتَرسا: مسیحی، نصرانی، در این 
 قدسی: بهشتی، پاک و مقدس 

 شِکرخا: شکِرخوار 
 بَک: )ترکی( بگَ، بِیگ، عنوانی مخصوصِ امیران و سران قبایل 

 است. ای که آقا شده ذهنی جا یعنی منبَک، در این هندوبَک: سیاه 
 یغما: غارت، تاراج 

          
بینیم باید شکر کنیم. من توی این چند سال با این گنج حضور متوجه  یعنی آقای شهبازی، هر نعمتی که ما می 

ها و شکر کردن بلد نباشیم، شاید مثلاً  ها و شکرانه دادن بابت آن شدم ما باید اصلاً زندگی، اگر ما دیدن نعمت 

 کننده باشد، برایمان ناراحت 

 انه در هر زمان« وحد ر شود، حیف است. »رحمت بیبسته میولی این روزن رحمت  
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 انه هر زمان وحد ررحمت بی
 مان دک آن، ای مر راید از دخفته

 ( ۳۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دهد. هر لحظه خداوند به ما جان نو می 

 ای مبارک ساعتی که دیدیَم
 مُرده بودم، جانِ نَو بخشیدیَم

 ( ۱۸۹۷)مولوی، مثنوی، دفتردوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویم متولد شدم، ولی واقعاً یک حسی که  آقای شهبازی شما، ما مثل یک دایه ما را دارید، من نمی   خانم اکرم:

بینم که این لحظه یکی  است. و این زمینهٔ زندگی را من می انسان در گلستان است، انسان در بهشت این لحظه  

فرم است، یکی زمینه. فرمش گذرا و موقت و فانی است، ولی زمینهٔ هشیاری همیشه ساکن است و اصلاً هم  

 گویم برای بنده کافی است آقای شهبازی. متغیر نیست. و همین یک دانه را حالا من می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 بوسم.من دست شما را می  خانم اکرم:

 کنم.کنم، خواهش می آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

کنند. باز هم من  کنم. چقدر دوستانمان عزیز هستند، با تعهد کار می باران می قلب مهربانتان را بوسه  خانم اکرم:

 کنم. خواهی می های دیگر هم، از دوستان عزیزم معذرت ام طولانی شد، من به بچه آقای شهبازی، مکالمه 

خیلی آموزنده بود، خیلی آموزنده بود، آفرین! و شما یک پیشنهادی برای همسران و مادران دیگر    آقای شهبازی:

 ای دارید؟ دارید بدهید؟ چه توصیه 

تپد،  شاءالله که آقای شهبازی آن یک زندگی را، همهٔ ما یکی هستیم، یک قلب تپنده در همهٔ ما می ان   خانم اکرم:

کار  شاءالله ناسپاس و فراموش شاءالله آن یک زندگی را در همه بدانیم و حالا توی این مسیر هم که آمدیم ان ان

ای  دانم چه توصیه شاءالله خودم هم یاد بگیرم. نه، من به دیگران نمی ها را به خود اکرم گفتم، حالا ان نباشیم. این 

 کار نباشم. شاءالله خودم آقای شهبازی، در پیشگاه شما ناسپاس و فراموش کنم. ان 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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 شاءالله. رود انالمراُد، تا آخر عمر ما یادمان نمی َ شما یک عسلی به ما نوشاندید که فَبِه  خانم اکرم:

کنید و متواضع  قدر زیبا و مفید صحبت می آفرین، آفرین، آفرین! چقدر هم متواضع هستید. این   آقای شهبازی:

 هستید. آفرین، آفرین! اکرم خانم عالی! 

 عزیز هستید.  خانم اکرم:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

عالی شما هستید آقای شهبازی، در مقابلتان واقعاً با تمام وجودم، با جسم و جانم، با روح و روانم    خانم اکرم: 

 ها.تک این ستاره کشند. شکر وجود تک العاده زحمت می کنم، چه شما، چه همهٔ دوستانی که فوق تعظیم می 

 ممنونم، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ها. ممنونم، ممنونم. تک این ستاره شکر وجود تک  خانم اکرم:

 کنید شما؟ چند سال شد؟ اکرم خانم، چند وقت است از گنج حضور استفاده می  آقای شهبازی:

 بله آقای شهبازی، هشت سال است.  خانم اکرم:

 گویم. گویم به شما اکرم خانم، واقعاً تبریک می هشت سال، هشت سال، آفرین! تبریک می آقای شهبازی:

 خیلی ممنوم.  خانم اکرم:

 شما تبدیل شدید، تغییر کردید.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم، تبریک به وجود نازنین و مبارک خودتان بگویید آقای شهبازی.   خانم اکرم:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

.  ]قطع صدا[سمت طواف    کردیم، شما آمدید ما را بههایی، یک ذکری زبانی می بالاخره ما یک تسبیح   خانم اکرم:

 ممنونم از شما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اکرم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳

بینید که ما محتاج مادران هستیم و همسران، یعنی همسران خانم خوب و فرهنگی. این همین  خب دوستان می 

 کار افتاده. کار افتاده، در عمل به کار افتاده، بهفرهنگ ما است که در ایشان زنده شده و به 

گزاری، قدرشناسی، به عمل درآوردن، زحمت کشیدن، قانون جبران را انجام دادن، روی خود کار  بله، سپاس 

 طوری. طوری، این گوید بله بله این ذهنی می ای ندارم. هر من گوید من توصیه کردن. ببینید چقدر متواضع بود، می 

البداهه  طور فی پس ببینید مدت هشت سال یک کسی که سواد سیکل دارد به این صورت در آمدند که همین 

گویند مفید است. خب ایشان تبدیل شدند  گوید که تمام نکنند صحبتشان را و هرچه می کنند، آدم می صحبت می 

ذهنی  اصطلاح شرّ و فساد این من چنینی در تمام دنیا احتیاج داریم که این سیکلِ باطلِ به   و ما به مادران این 

رود  هم پیوستهٔ درد را که از مادر به فرزند می وسیلهٔ مادران این زنجیر به اش قطع بشود. ما باید به کاری خراب 

 قطع کنیم. 

آید، ولی این دست  توانیم ساپورت کنیم، این موضوع را حمایت کنیم هر کاری از دستمان برمی ها فقط می ما مرد 

های اول زیر تربیت مادر  آورند، در آن سال دهند و به دنیا می ها را در شکمشان پرورش می مادران است که بچه

دردی زندگی باشد، از شده باشد، بیهستند و هرچه که در دلشان دارند، اگر درد باشد، درد اگر فضای گشوده 

دهد، از نسلی رود به بچه، دیگر بچه درد را پرورش نمی هم می  جنس هشیاری باشد، از جنس خداییت باشد، آن 

 شود.به نسل دیگر منتقل نمی 

کاری و ضرر زدن را اصل قرار  باره که کتک و سیلی و خراب اشکال بشریت این است که مرتب در این جهان سیلی 

 ساعت. شود مبارک دفعه نیکی عشق همهٔ لحظات می داده، یک 

 خدمتی  علّتی بی رحمتی، بی
 آید از دریا مبارک ساعتی

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

رسد، صرف نظر از ظاهرش، ظاهر  ها. هر انسانی به هر انسانی می وسیلهٔ انسان ساعت بهشود مبارک هر لحظه می 

را جاری می به متفاوتش، عشق  را  او  و  دیگران شناسایی  صورت خودش شناسایی می کند  در  را  کند، خودش 

کند. این عشق است، این خداییت است. یک هشیاری بیشتر نداریم ما، یک خداییت، یک الَسَت، یک بانگِ  می 

گوید بله، من از جنس تو هستم  گوید همهٔ موجودات شما از جنس من هستید، در رأسش انسان می الَسَت که می 

افتد شما  شویم. هر اتفاقی می لحظه ما امتحان می بهلحظه. لحظهبهو این جنسیت را دائماً باید حفظ کند لحظه
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درصد درون شما که خلأ   ۹۹/ ۹۹ای که  وسیلهٔ کسی که یا باشنده شوید به مطمئن باشید، شما دارید امتحان می 

 است.است پُر کرده

ها ناگوار ببینند شما رضا  شویم با همین اتفاقات بعضی موقع همهٔ ما درونمان خلأ است. هر لحظه امتحان می 

ذهنی را، نا زندگی را، باز هم  کنید یا باز هم من شوید؟ لحظهٔ بعد شما زندگی را انتخاب می دهید؟ تسلیم می می 

شویم.  شوید یا از جنس ابلیس، ما از جنس ابلیس می ضرر را، باز هم ابلیس را؟ لحظهٔ بعد از جنس خدا می 

وجو و پیدا  سبب انتخاب است در این لحظه، نه جست توانیم انتخاب کنیم. توجه کنید آرامش و شادی بی می 

شده، هر  ها همانیده هستیم. انتخاب فضای گشوده هایی که با آندانم در آدم کردن در پول، در ساختمان، نمی 

 . شویملحظه امتحان می 

آید وسطش خالی است،  های این امتحان این است که یک فکر می تا فکر خالی است. یکی از جنبه ببینید بین دو 

خواهد ببیند که شما فاصلهٔ  گذرد و زندگی، خداوند می بینید هر فکری می آید. این فکر، می دوباره یک فکر می 

کنید یا دوباره یک فکر دیگر؟  کنید که خلأ است و خودش است، آن را انتخاب می تا فکر را انتخاب می بین دو 

اش کنید! بلکه با آن فکرهای همانیده که همه یک فکر همانیدهٔ دیگر؟ و ما، شما فکر همانیدهٔ دیگر را انتخاب می 

تان را درست کنید، ذهنی است که زندگی های من اساس قضاوت گویی است، براز جنس ژاژ است، یک بیهوده

را حل ک  بیشتر می مسائلتان  را  را آن فضای گشوده نید، مسائل  نه فکر  شده و خلأ حل می کنید، مسائل  کند، 

کند و  ها، با هدفی که ایجاد شکاف استرس می طور همانش با نتیجهٔ فکر سرهم همانیده و همین های پشُت کردن 

باز می  با حرف کنید می شما در درون هی شکاف  بیهوده هیچ بندید،  این  های  آخرسر  ها بسته نمی موقع  شوند 

کاری، جنگ. برای چه  همه خراب کنند آدم را، و این مصیبت در سر بشریت آمده. برای همین اینخشک می 

 خوانید. هایی که واقعاً اصیل است و شما از مولانا می جنگ؟ چه کسی گفته جنگ؟ کدام آیهٔ قرآن گفته، آن 

گوید ما باید به هم که  های مختلف هم آورده. کدام یکی می مولانا حدیث آورده یا چیزهای دینی آورده، از دین 

رسیدیم ضرر بزنیم؟ این راه ابلیس است. البته راه او هم که ما به همدیگر کتک بزنیم، ما همدیگر را کتک  

یواش آن را  بزنیم، به همدیگر سختی بدهیم تا سختی ما را بیدار کند. یک موقعی است شما با نوازش، با یواش 

گویید بلند شو. ما آن لگد را انتخاب کردیم.  زنید می آیید با لگد می کنید، با لطافت، یک موقع هم می بیدار می 

 قول اکرم خانم من هم زیاد صحبت کردم.بله به
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 خانم زهرا از تهران -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

عالی  هایی که جناب ای است از قسمتپیامی داشتم در مورد ماجرا و فضای ماجرا که یک خلاصه   خانم زهرا:

 به بعد. ۱۰۵۳فرمودید در برنامهٔ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید به اشتراک بگذارم. خانم زهرا:

 بفرمایید بله، بله بله. آقای شهبازی:

سازی آید و برحسب سببشده از ذهن می ماجرا چیست؟ هر فکر و عملی که از فضای مجازی و ساخته   خانم زهرا:

کند در این فضا زندگی  کند »ماجرا« نام دارد. و ماجراجو کسی است که خود انتخاب می ها کار می و همانیدگی 

 اند.ها همین گونه ذهنی، که اکثر انسان کند، یعنی در افسانهٔ من 

 خصوصیات و مشخصات فضای ماجرا: 

 باشد.از هیجاناتی مانند ترس، خشم، حسادت، اضطراب و ملامت و امثال آن می  فضای ماجرا آکنده  -۱

کند. لذا از این فضای ماجرا اتلاف وقت و انرژی است و از فرصت عمر و مجلس زندگی استفادهٔ بهینه نمی   -۲

 دهد.طریق مرتباً باج و مالیات به دنیا می 

الگو   -۳ از  از پیش شدگی ها و شرطی فضای ماجرا  تبعیت می تعیین   های  الگو شده  باورهای پوسیده،  و  کند.  ها 

خو«  به ما رسیده، درواقع مقلد دیگران است، »کپَی  هایی که از هزاران سال قبل و یا از جامعه و خانوادهچارچوب 

 است و هیچ خلاقیت و ابتکاری در آن نیست.

باشد و کند، بنابراین همیشه در حسرت گذشته و یا نگران آینده می فضای ماجرا در گذشته و آینده سیر می   -۴

 است. بهرهگاه در لحظهٔ حال ساکن نیست و از زندگی زندهٔ این لحظه بیهیچ

آید، خداوند و دیگران جای تمرکز بر خود، بر دیگران متمرکز است. لذا در اتفاقاتی که پیش می فضای ماجرا به   -۵

 نمایی است. تراشی، ریاکاری و مظلوم دنبال دلیل  داند و مدام بهرا مقصر و اِغواگر می 

کند و به  گیرد و مرتب اشتباهاتش را تکرار می فضای ماجرا فضای جَفا و نقُصان است، از اتفاقات یاد نمی   -۶

کاری، درد و رنج و  کند، در حال کارافزایی، زیان نماید. لذا فردی که در این فضا کار می اشارات زندگی توجه نمی 

 است. باره یا درواقع سیلی 
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کند، لذا خروّب است و وضعیت درون  جای خرد کل که زندگی است استفاده می فضای ماجرا از عقل جزوی به   -۷

 شود. می و بیرونش آشفته و خراب است و مرتب دچار نامرادی 

 فضای ماجرا فضای غم و ناامیدی است، به لطف و شادی و رحمت خداوند امیدی ندارد.  -۸

هایش را با  که زندگی را فرمانروای مطلق خود بداند و بگذارد که او همهٔ همانیدگی جای این فضای مجرا به   -۹

داند. فرعون است و منیّت دارد و خارج از فضای »یَفْعلَُ  کاره می فَکان بسوزاند، خود را پادشاه و همه ْ قضا و کنُ 

 کند. اللّٰه ما یشَاء« کار می 

رنگ نیست. در ذهن  است. فضای عشق و جهان صلح یک   فضای ماجرا فضای جنگ و مقاومت و ستیزه   -۱۰

کنند، عشقشان هم دروغین  با خود و یا با دیگران مدام در حال جنگیدن است. کسانی که در ماجرا زندگی می 

پندارند. لوح می های عارف و عاشق را ابَله و ساده گسَُلند و حتی انسانراحتی می است. پیوندها و تعهداتشان را به

که در فضای انبساط، قدرت و اختیار واقعی زندگی  جای اینذهنی هستند. به بنابراین همیشه در انقباض و جبر من 

 باشند. 

بین ندارند،  کنند، درواقع کوران و نادیدگانی هستند که چشم عدم هایی که در فضای ماجرا کار می انسان   -۱۱

دینی است، یعنی علم لدَُن ندارند که سرشار از خلاقیت و صنع ها نیز غیر اند، علم آن بینچشم ماجرایی دارند، کژ 

 است.

 فضای ماجرا عاشقِ دیده شدن، تأیید و توجه گرفتن و همنشینی با یاران بد است. -۱۲

می   -۱۳ زندگی  ماجرا  در  منکسانی که  مُردار  و  سرگین  از  که  هستند  زاغانی  می کنند،  تغذیه  به  ذهنی  و  کنند 

 جان هستند و ناموس دارند. گویی و بَدرأیی مشغول هستند، نازک بیهوده 

ها را به زشتی  ها را به نقص و نقص فضای ماجرا فضای سِحرِ حرام است. کاه را به کوه، کوه را به کاه، زشتی   -۱۴

 کند. تبدیل می 

هایش  کند. از نعمات و داشته ها را برجسته می دنبال گلِه و شکایت است. مدام کمبود و کمی   فضای ماجرا به   -۱۵

دنبال ظن افسونی و درنتیجه به مقایسه رفتن    داند و مدام به واقع خداوند را کافی نمی غافل است، رضا ندارد و در 

جای قرص ماه که زندگی  صفت است و بخشش و عطایی ندارد و تمام عمرش بهاندیش است، گدااست. روزی 

 دنبال قرص نان است. است به

 ام تمام شده، یک چند مورد دیگر هست.کنم پنج دقیقه ببخشید جناب شهبازی، من فکر می 
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 کنم. خیلی خوب است پیغامتان! آفرین! عالی، عالی! می  بله بله، بفرمایید خواهش  آقای شهبازی:

 کنم. کنم. چشم. خواهش می خواهش می   خانم زهرا:

فضای ماجرا همیشه در عجله و شتاب است. حزَم و صبر و تأمل ندارد، نه صبری برای درد هشیارانه    -۱۶

اندازهٔ کافی کار کند،  که باید به ها و کارهایش و نه صبری برای این کشیدن، نه صبری برای پذیرفتن مسئولیت درد 

 منظور برسد. عجله دارد تا زود به 

گوید و سالی در تردد و تردید است. فضای ماجرا فضای شک و تردید است، در یک لحظه شکر زبانی می   -۱۷

 دنبال چون و چرایی است و سؤال و جواب؛ لذا یقین ندارد. به

 بینی. فضای ماجرا فضای ادعا، غرور، تکبر و خودنمایی است و یا بالعکس، حقارت و خودکم  -۱۸

حال خلاف  هم وابسته و منسجم هستند و درعین   ها به فضای ماجرا فضای اَنساب است که همهٔ همانیدگی  -۱۹

از هر تغییری می سختی صورت می باشند. لذا هر تغییر و تحولی در آن به و ضدِ هم می  ترسد که مبادا  گیرد و 

 هویتش عوض شود و فروپاشد.

اللّٰه«. از اسباب لِقا مانند صبر، حَزم،  فضای ماجرا فضای گریزان از زندگی است، مرده  -۲۰ رنگ است، و »لَعنَْةُ

گریزد. همهٔ لذاتش نیز  سازی ذهنیِ مخّرب می سوی سبب سبب و مانند آن به خاموشی، تسلیم و توکل، شادی بی

 مصنوعی و پلاستیکی است. 

آیند و بدآیند اتفاقات و نتیجه  دنبال خوش   دار است، سازنده نیست. مدام بهفضای ماجرا فضای فکر هویت  -۲۱

گیرد. لذا مدام در حال فکر کردن و حرّافی است. خاموش  ها حس وجود، نیرو و بقا می ها است. از آن گرفتن از آن 

 بیند.نیست، همیشه در صندوق فکر است و فاصلهٔ بین دو فکر را نمی 

دنبال ایجاد شکاف استرس و فاصله و سپس پر کردن این شکاف توهمی توسط ابزارهای  فضای ماجرا به   -۲۲

 سازی برای این و آن است. دنبال پرونده  ذهنی است، به

های ژاژ  جای دارو و درمان اصلی که خود زندگی و صنع و خلاقیت است به دنبال درمان فضای ماجرا به  -۲۳

 مثل گفتار و مواد ذهنی، اعتیاد و الکل و مانند آن است. 

 رود، مرد عمل نیست.ماند و به متن کتاب وجود خود نمی ماجرا در ذهن و فهرست می  -۲۴

 جای رحَمَوت. دار نیست، سرگردان و پریشان است، در رَهبَوت است بهفضای ماجرا آرام و ریشه -۲۵
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از میانهٔ راه    -۲۶ فضای ماجرا عظیم کاهل و تنبل است، تعهد و مداومت و شجاعت در راه معنوی ندارد و 

از بزرگان و عاشقان می برمی  کند. ترسد. قانون جبران را رعایت نمی ذهنی می گریزد و از مصاف با من گردد و 

 کند.صفت است و به خود و به دیگران خیانت می روباه 

 کسی که در ماجرا صالح و نیکوکار نیست طالح است و مُفسِد.  -۲۷

هایی که در موارد فوق ذکر شد،  ها و سوراخ که ماجرا با نشر و هدر دادن انرژی زندگی از راهو بالاخره این   -۲۸

 جویی ممنوع. کشاند، یعنی نابودی تدریجی و دور شدن از زندگیِ زندگی این لحظه. پس ماجرا ما را به استدراج می 

 خواهم جناب شهبازی، خیلی طولانی شد این پیامم. خیلی عذر می 

 خیلی خوب بود! خیلی خوب بود خانم زهرا! آقای شهبازی:

 ممنونم.   خانم زهرا:

 اپ دارید، پیغامتان را بفرستید. عالی بود! اگر دسترسی به واتس آقای شهبازی:

 توانم بفرستم؟ شود جناب شهبازی، از »بله« می اپَم وصل نمی متأسفانه واتس   خانم زهرا:

 بله، از »بله« بفرستید. بله بله از »بله«  آقای شهبازی:

 چشم، حتماً.   خانم زهرا:

 ممنونم، ممنونم. عالی! دست شما درد نکند.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهرا[ 
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 خانم بهار و کودک عشق خانم روشا از فولادشهر  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم روشا[]سلام و احوال 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 ام برای شما غزل بخوانم. من آمده  خانم روشا:

 آفرین! اسمتان را بگویید.  آقای شهبازی:

 از مولانا.  ۱۹خواهم برایتان غزل بخوانم، غزل شمارهٔ  روشا هستم از فولادشهر و می  خانم روشا:

 امروز دیدم یار را، آن رونق هر کار را
 شد روان بر آسمان همچون روانِ مصطفی می

  

 خورشید از رویش خجل، گردون مشبک همچو دل 
 از تابش او آب و گِل، افزون ز آتش در ضیا 

  

 گفتم که بنما نردبان تا بررَوم بر آسمان 
 گفتا سَرِ تو نردبان، سر را درآور زیر پا 

  

 چون پای خود بر سر نهی، پا بر سرِ اختر نهی 
 چون تو هوا را بشکنی پا بر هوا نه هین بیا

  

 بر آسمان و بر هوا، صد ره پدید آید تو را
 بر آسمان پران شوی هر صبحدم همچون دعا 

 ( ۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید  جایی که می کشد. آناین »خورشید از رویش خجل« منظورش این است که خورشید از شکل خدا خجالت می 

رسد به آب و گلِ  رسد به، نه منظورم این است که نور خدا می آب، گلِ منظورش این است که خورشید نورش می 

گوید »گفتم که بنما نردبان«، منظورش این است که نردبان بده تا من بیایم  جا که می شود و این نورشان زیاد می 

جا که گفته سرت را بگذار روی پایت منظورش این است که فکرهایت را بگذار زیر پایت و بیا بالا بر آسمان، آن 

 و مرسی خدا نگهدار. 

 شود یک ویدئو هم درست کنید؟ بعد ویدئو را هم بفرستید به ما. عالی، عالی! آفرین! می  آقای شهبازی:
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 بله، چشم.  خانم روشا:

 خواهد صحبت کند؟ آفرین، آفرین! ممنونم. کس دیگر هم می  آقای شهبازی:

 ممنونم از شما. گوشی به مامانم.  خانم روشا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم روشا[ 

 بله باشد بدهید به مامانتان.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

قدر هم قشنگ خواندند، معنی  تان یاد دادید. این خانم بهار، خیلی ممنون که این اشعار را به بچه  آقای شهبازی: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[هم کردند برای ما. 

دهید و دخترم هم خیلی خوشحال است.  ها را به ما یاد می ممنونم از شما که این   ]خندهٔ خانم بهار[  خانم بهار:

گیری. و جالب  ها را یاد می خوانی، خدا را شکر که از آقای شهبازی این گوید مامان خدا را شکر که تو مولانا می می 

ها را از خودش  دفعه دیدم حفظ شده و این معنی کردم، خودش یک ی تکرار می جا است که این غزل را من هِاین

ها را از خودش شروع کرد صحبت کردن. ولی خب من حالا یک توضیح کوتاهی بعدش  درآورد، این آب و گلِ و این 

 برایش دادم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 حال ممنونم از شما. هر به خانم بهار: 

 آفرین، آفرین! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 
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 خانم نصرت از سنندج، آقای بیننده از خرم آباد  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم نصرت[ ]سلام و احوال 

 یک مطلبی را تهیه کردم خواستم برایتان ارائه بدهم. خانم نصرت:

 کنم. بفرمایید، بله. بله، بله، خواهش می  آقای شهبازی:

های  با خواندن قصهٔ »رنجور و صوفی و قاضی« و تمرکز روی خود هر سهٔ این نمادها را در سطح  خانم نصرت:

ها را رمزی برای تبدیل هشیاری جسمی به هشیاری  مختلف هشیاری خود دیدم. و همچنین اتفاقات و وضعیت

 حضورم دیدم. 

عنوان هشیاری که هنوز در ذهن حبس است و هشیاری غالب او هشیاری جسمی است، غلبهٔ هشیاری  رنجور به 

 . ]تماس قطع شد[گوید برای درمان است. و طبیب به او می جسمی در او درد را در مرکزش قرار داده

شود.  که قطع نمی ( بگیرید مثل این Irancellسلِ )آخ حیف شد! قطع شد. بله با تلفن ثابت و ایران  آقای شهبازی:

 طور که ما از شما یاد گرفتیم. این

 پرسی آقای شهبازی و آقای بیننده[ ]سلام و احوال 

بیننده: اجازه  آقای  به اشتراک بگذارم.  تان می متنی داشتم، با  عنوانش هست،    ]کنترل کیفیت صدا[خواستم 

 »حضور یک مقصد نیست، یک مسیر است«. 

 زنید؟ بله. شما از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 از خرم آباد.  آقای بیننده: 

 از خرم آباد، بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 

رسم؟ چقدر باید تلاش کنم  اگر حضور را مقصد بدانیم، مدام در ذهن در حال انتظار هستیم که چه زمان می  -۱

 ]تماس قطع شد[ شوم. جای حضور دچار توهم حضور می کنم و به دیگر؟! و آن را تبدیل به یک تصویر ذهنی می 

 قطع شد!  آقای شهبازی:
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 آقای داریوش از ژاپن  -۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای داریوش[ ]سلام و احوال 

 های گنج حضور. یک چندتا یادداشت و برداشت از درس  آقای داریوش:

 بله بله.  آقای شهبازی:

های گنج حضور هست. یک بار دیگر برای یادآوری و تکرار خواستم خدمتتان عرض  همان صحبت   آقای داریوش:

 کنم. 

 خواهید بگویید؟ کنم. اسمتان را هم می خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. داریوش هستم از ژاپن. خواهش می   آقای داریوش:

 آقای داریوش از ژاپن. بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم. خواهش می   آقای داریوش:

 روزگار خویش را امروز دان 
 رود بنگرش تا در چه سودا می

 ( ۸۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها را به مرکزمان  جای زندگی، آفلین و جسم گذرد؟ اگر به من باید زندگی خود را بررسی کرده و بدانم که چگونه می 

ها زندگی بخواهیم، قوانین زندگی و کائنات، ما را به حال  جای زندگی از آن ها توجه کنیم، و به بیاوریم و به آن 

از بین می ها تغییر می شویم و باید تاوان بدهیم. آفلین و جسم خود نخواهد گذاشت. جریمه می  روند،  کنند و 

 قوانین زندگی باقی و همیشه پابرجا است. 

زندگی و هستی کلاً فرصتی هست برای رشد و تغییر و کمک به ما. هر رویداد و حوادث و یا نامرادی نشانه و  

 درسی است برای یادگیری و پیشرفت، نه ملامت و ناله و شکایت. 

ها به دانش مولانا عمل کنیم و دانش مولانا را عمیقاً یاد گرفته باشیم، از  اگر ما به دانش بزرگان و در میان آن 

 توانیم درس بگیریم و تغییر کنیم.هر چالش و نامرادی می 

است. برای جهیدن بلندتر به جلو، نه در گذشته درجا    رویم، برای یادگیری و درس و تجربه اگر به گذشته می

 بزنیم.
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ترین روش کار کردن، تمرکز روی خود و کار روی خود است،  بخشترین و تأثیرگذارترین و نتیجه بهترین و سریع 

 نه دیگران.

زندگی فقط تبدیل شدن است و بس. بسنده کردن به حال خوب با یک نامرادی و یا یک اتفاق جزئی که مطابق  
دور تسلسل ادامه خواهد داشت. زیربنا باید  شود و این ذهنی ما نباشد، حال خوب تبدیل به حال بد میمیل من 

 سازی. محکم باشد، نه ظاهر 

ها  پذیرد. اینها را نمی کدام ایننمایی، شکایت و ناله در هیچ تراشی، مظلومیت زندگی، پشیمانی، ملامت، بهانه 
 خواهد.ها صنع و خلاقیت، تدبیر و عمل از ما می جای این مطابقِ قانون زندگی نیست. به

ادَا درمی برای من  باید  ذهنی هزاران فن دارد. صبح یک  ما هم  ادَای دیگر، شب هم یک فن دیگر.  روز  آورد، 
ذهنی نبازیم و زمین نخوریم. باید  ای خودمان را قوی کنیم و مجهز کنیم که در مقابل ترفندهای من اندازهبه

 روزانه و در هر لحظه قرین مولانا بوده و در جمع عاشقان باشیم. 

 یکی لحظه از او دوری نباید 
 ها فزاید کز آن دوری خرابی

 ( ۶۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اگر ز حلقه این عاشقان کران گیری 
 دلت بمیرد و خوی فسردگان گیری 

 ( ۳۰۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنند، من را  کنند، به من توجه نمی خود را مظلوم نشان دادن، خود را ملامت کردن، اطرافیان من را درک نمی 

شود و نتیجه و حاصلی برای من نخواهد ها برای من نان و آب نمی کدام اینکنند، هیچ کنند، حمایت نمی تأیید نمی 

 ها انتظارات بیهوده و وقت تلف کردن است. داشت. این

ماند برایم، برای زندگی در  کنم، دیگر وقت و انرژی و تمرکزی باقی نمی وقتی من در گذشته یا آینده دائماً سیر می 

 دهم.حال. اگر این حالت ادامه داشته باشد و وقت و عمرم تمام شده و زندگی حال را هم از دست می 

اگر زندگی را در حال نتوانم زندگی کنم و به خود وعده و وعید و بعداً و در آینده بدهم، در هیچ آینده و بعداً هم  

 ذهنی است. ها مکر و فریب من توانم زندگی کنم. این نمی 

 من ز مکرِ نفس دیدم چیزها 
 کو بَرَد از سِحرِ خود تمییزها 

 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دیگر تمییز: تشخیص، شناختن چیزها از یک 
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 ها بدْهد تو را تازه به دست وعده
 کو هزاران بار، آنها را شکست 

 ( ۲۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که زندگی  گذرانیم! درصورتی جوری بالاخره زندگی را می  طور نباید باشد که بگویم، ایِ یک نحوه و سبک زندگی این 

 پُر از خلاقیت، صنع، فراوانی، تغییر و پیشرفت است. 

حال و احوالم همین    ذهنی با من خواهد بود و دنیا بروم، من   ذهنی دارم، به هر کجای این که من، من   تا زمانی 

خواهد بود که الآن است. تازه ممکن است شرایط زندگی بدتر از این هم برایم پیش بیاید. پس باید قبل از هر  

 ذهنی را در خود شناسایی کنم، دنبال مکان و زمان نباشم. کاری و هر اقدامی باید از خود شروع کنم. من 

 گر گریزی بر امیدِ راحتی
 زآن طرف هم پیشت آید آفتی 

 ( ۵۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دام نیست دَد و بی هیچ کُنجی بی
 گاهِ حق، آرام نیست جز به خلوت

 ( ۵۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دَد: حیوانِ درنّده و وحشی 
           

 کُنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر
 الْحَصیردَقُّپامُزد و بی نیست بی 

 ( ۵۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 القدم، اُجرتِ قاصد پامُزد: حقّ

 الحَْصیر: پاگشا، نوعی مهمانی برای خانهٔ نو دَقُّ
           

 واللَّـه ار سوراخِ موشی دررَوی 
 چنگالی شَویمُبتلایِ گربه

 ( ۵۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
چیزی باعث سیلی خوردنم شد؟ چه چیزهایی، علت، قرینی را  اگر سیلی خوردم، من باید به خودم برگردم، چه 

 کنم؟ ستیزه با این و آن، مقصر دانستن این و آن نتیجه ندارد. کشم و جذب می من به طرف خود می 

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 
 در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی 

 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 
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وقت دیگر، در هیچ شرایطی دیگر احتمالاً  زندگی را در همین لحظه اگر من با رضایت کامل زندگی نکنم، پس هیچ 

دست بیاورم، به مکان  خشنود و راضی زندگی نخواهم کرد. در رؤیاها و توهمات خود فکر کنم که پول بیشتری به 

ذهنی است. این لحظه آغاز زندگی است، از گذشته و  ها همه فریب مندیگری بروم، اتفاقات خوبی بیفتد، این 

 آینده بیا بیرون. 

راه بایستی و مردد باشی، یک قدم بروی،  راه را انتخاب کردی باید تا آخر بروی، انتخاب باید یکی باشد. در نیمه 

 شود. جوری نتیجه حاصل نمی دو قدم عقب بکشی، یک پایت برود، آن یکی نرود، این 

 رود جُویَکی کوچک که دایم می
 شود نه نجس گردد، نه گَنده می

 ( ۳۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آوردش همین اقلام خواهد بود.  تمرکز و فکر کردن به کمبود، مریضی، ناله و شکایت و نگرانی و نتیجه و دست 

 اش سلامتی و فراوانی است. تمرکز روی فراوانی و سلامتی و شکرگزاری، همراه با ذکر ابیات مولانا نتیجه 

آور  کنم؟ این فکر سازنده و سلامتی چیزی فکر می بین قرار دهم که در این لحظه من چه هر لحظه خودم را زیر ذره 

ام شود؟ فکر، احساس، وقت و انرژی آور و مخربّ؟ این لحظه وقتم چگونه صرف می کننده و ملال است یا مریض 

 در جهت پیشرفت و سلامتی است یا ضرر و تخریب؟ 

ها در مرکزم باشد، روی خوش زندگی را  که اگر شاه هم بشوم تا زمانی که مرکزم عدم نباشد و جسم بالاخره این 

 نخواهم دید.

آیم، دوباره  ( سیاه آمد باز به خود می moodشوم، مود )حالت :که اگر زمین خوردم دوباره بلند می و در نهایت این 

 بارگاه«.  این است حضرت نهایتخیزم. زندگی حرکت و پویایی است، »توقف هلاکت است«، »بیبرمی 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی
 راه توست صدرِ بگذار، را صدر

 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 خانه باش بر دَرَم ساکن شو و بی
 دعویِ شمعی مکُن، پروانه باش 

 ( ۴۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ساکن شدن: اقامت کردن 

 دعوی: ادعا کردن 
 شمعی: شمع بودن، مجَازاً پندارِ کمال داشتن و پروانه نبودن 
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 تا ببینی چاشنیِّ زندگی
 سلطنت بینی، نهان در بندگی 

 ( ۴۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چاشنی: مزه، طعم 
           

 ممنون از لطف و محبتتان، خیلی طولانی شد. 

خیلی خوب! عالی، عالی، عالی! بسیار مفید! چقدر شما دقیق  کنم آقای داریوش. خیلی خواهش می   آقای شهبازی:

 کنید واقعاً. ممنونم از لطف شما، زحمت کشیدید.جا صحبت می و شمرده و خلاصه و به 

 قربانتان، ممنون از محبتتان.  آقای داریوش:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. لطف کردید، خواهش می  آقای داریوش:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای داریوش[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۸

گویند حتماً باید این لحظه ببینیم که این فکر و این عمل ضرورت دارد،  بله، شاید این قانون آقای صادق که می 

سنجی همین تشخیص این است که این چیزی  و اگر ضرورت ندارد، نکردنش ضرورت دارد. و مادر این ضرورت 

آید به مرکزم، آفل است؟ آفل یعنی گذرا، از جنس فکر است؟ یا واقعاً خود زندگی است. هر چیزی که  که می 

تا حستان و فکرتان، این از لحاظ توانید ببینید این را با پنجآید به مرکز ما که از جنس فکر است یعنی شما می می 

زندگی ضرورت ندارد و انجام ندادنش، نیاوردنش ضرورت دارد و این منشأ واقعاً فساد است، شرّ است، آوردن 

 ه مرکز.چیزهای آفل و گذرا ب

همه تأکید است رویش، من  ترین پندی است که من آفلین را دوست ندارم از حضرت ابراهیم که این و این مهم

رونده را دید، گفت این خدای من  بینذهنی را دید یا یک چیزِ از آفلین را دوست ندارم او آفلین را دید یعنی من 

 است، بعد دید افول کرد، گفت من آفلین را دوست ندارم.

های دیگر هم باشد. حتی  شما هم آفلین را نباید دوست داشته باشید. آفلین ممکن است تصویر ذهنی انسان

کشند. ولی  شوند، هر دفعه هم دردش را می ها همانیده می کنند، با آدم کسانی که این برنامه را مرتب گوش می 

گیرند که با این انسان که ضرورت ندارد واقعاً، تصویر ذهنی است، آفل است، همانیده  دانم چرا یاد نمی من نمی 

 کشند، آن درد برای این است که شما یاد بگیرید که دیگر با کسی دیگر همانیده نشوید. شوند، درد می می 

جای  ها به ای که با کسی همانیده شدم درد آمد که با آدم کار کنم؟ این درد آمده و آن تجربه گویید پس چه شما می 

شان همانیده کند همانیده بشوم، با زندگی شان، با آن چیزی که ذهنم دریافت می که با تصویرشان، با قیافهاین

بشوم. که اول باید با زندگیِ درون خودم همانیده بشوم که همان فضاگشایی و خلأ است. درست است؟ جزو  

 پیغام ایشان بود. 

و یک مطلب دیگر که دوباره در پیغام ایشان بود، شما با آفلین اگر همانیده بشوید، حتماً سقوط خواهید کرد،  

یعنی خواهید افتاد. اصلاً امکان ندارد یک چیزی در مرکز شما باشد که از جنس جسم باشد، از جنس این دنیا 

از خدا آن باشد شما سقوط نکنید. وقتی سقوط می   باشد، یعنی به  این آخر ماجرا نیست، باید یاد  غیر  کنید، 

 بگیرید دوباره بلند شوید. 

جوری  کنیم که چه کند. ما چون تجربه داریم می توجه کنید ما از جنس خدا هستیم، خدا هیچ موقع سقوط نمی 

کنیم، لحظهٔ بعد  کاملاً از جنس او بشویم، در این میان این آزمون و خطا است دیگر. یک لحظه فضا را باز می 

کنیم. اصلاً همان ایجاد درد سقوط ما است و فکرهای  شویم سقوط می شویم، منقبض می بندیم منقبض می می 
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ها همه سبب سقوط ما است.  شود، این سازی می شود، مسئله شود، اشتباه می پی سبب گیجی ما می در همانیدهٔ پی

 جا دچار جبر بشوید. که بروید به فضای ماجرا، آن ولی سقوط برای این است که شما بیدار بشوید، نه این 

شود کرد. من بدبخت شدم رفتم، حالا  جبر یعنی چه؟ یعنی این فکر در درون شما مسلط بشود دیگر کاری نمی 

از راه  ها باشد، بله عشقِ همین های خطرناک مثل اعتیاد باشد، بعضی عادت چه؟ فرض کن که ادامهٔ بعضی 

شود و سقوط  دهد، عاشق آن می همانیدگی باشد، هر همانیدگی. هر کسی که همانیدگی را در مرکزش قرار می 

 شود. »دیدِ رویِ جز تو شد غلُِّ گلو«، »دیدِ رویِ جز تو شد غلُِّ گلو«. کند و کور و کر می می 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُلِّ گلو 
 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی

 ( ۲۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدنِ روی هر کس به 

 غُلّ: زنجیر 
           

 و یُصِم«  الاَْشْیاءَ یُعْمی شود و آن عبارت »حُبُّکَ یعنی دیدن روی غیر از تو، زنجیر گردن من می 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 

 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این
           

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُعمْی و یُصِمّ« 

 کند.« »عشقِ تو به اشيا تو را كور و كر می 

 )حدیث( 

ها در مرکزمان هست و شما ممکن است فکر کند. عشق اشیا موقعی است که چیز عشق اشیا شما را کور و کر می

کنند، شما را کور و  ها چون دائماً تغییر می کند. تصویر ذهنی آدم ها من را کور و کر نمی کنید که تصویر ذهنی آدم 

بین است،  لحاظ چشم عدم. ما دوتا چشم داریم، یکی چشم خدابین است بگویید چشم هشیاری کنند به کر می 

ذهنی.  شود وقتی که آن زمینهٔ حضور، زمینهٔ فکر و عمل ما است، آن زیر آن است نه من بین است که باز می خلأ 

دهد، هشیاری نظر  کند، آن چشم که چشم خدا است درواقع به ما می ها و عمل ما را تعیین می و آن است که فکر 

 عشق چیزها.   شود بااست، کور می 
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کنند. شما چند بار، هر کی ها است. توبه نمیشوند همانش با آدم ها به آن دچار می ای که انسانترین کوری و رایج 

این حرف  به  آدم کنید الآن می ها گوش می هستید شما اصلاً  با  بار شما  اید، درد  ها همانیده شده شنوید، چند 

ها همانیده نشده باشد و دردش را نکشیده  اید؟ اصلاً غیرممکن است که شما یک نفر پیدا کنید با آدم کشیده 

 کند!که آن شخص هِی تغییر می باشد، گیج نشده باشد. و خطرناک است، برای این 

رود؟ نکند با یکی دیگر هست؟  کند. این نکند دارد می دانید تغییرش تهدیدی برای ما است، ترس ایجاد می می 

اش روی پایهٔ او ایستادم. نه شما لازم  دیر آمد، نکند تصادف کرده باشد؟ نکند از زندگی من برود؟ من همه 

نیست روی پای یا پایهٔ یک انسان دیگر بایستید، باید مستقل باشید. مستقل باشید، از استقلال هم بپرید بالا و  

 در این طیفِ بلوغ، وابستگیِ متقابل پیدا کنید. 

کنی من خودم  که آن چیزی که تو برای من می میرم، برای این وابستگی متقابل چیست؟ که اگر تو نباشی، من نمی 

طوری نیستند  کنند و درآمد دارند، به هم وابستهٔ آن هم بلدم برای خودم بکنم. زن و شوهری که هر دو کار می 

توانند پیدا کنند. اتفاقاً امکانات مادی زن و شوهر  شوم! وابستگی متقابل می که بگوید تو بروی من بدبخت می 

میرم، توانند عاشق هم بشوند، وگرنه من نگران تو هستم، تو نباشی من می تر میهر دو اگر پول دربیاورند راحت 

می  بین  تو سوار شده از  پشت  دائماً  من  می روم،  فشار  و  می ام  یعنی همانیده آورم،  بروی،  را ترسم  تو  یعنی  ام، 

که در مرکز من ترس وجود دارد. ترس را چه ایجاد کرده؟  کنم، برای اینام، تو را کنترل می م، اسیر کرده اگرفته

 کند. ذهنی ایجاد می ها را من میرم! اینهمانش با تو. چرا؟ من سخت به تو نیازمندم، تو نباشی من می 

قدر وابسته که فکر دهد، شما وابسته به او هستید و این آید و ذهنتان نشان می هر چیزی که در مرکز شما می 

شوید،  میرید. تقریباً شاید بیشتر از نود و پنج شش درصد موارد او نباشد شما بهتر می کنید او نباشد شما می می 

اگر یک زن این او برود شما بمیرید. شما  برای یک کسی دارید می طوری نیست که  یا مرد هستید،  میرید،  اید 

]خندهٔ شوید.  شود، آزاد می میرم اگر او برود، بگذارید برود وضعتان بهتر میگویید اگر نباشد این نباشد من می می 

 آقای شهبازی[ 

    پایان بخش اول   
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 خانم فاطمه از شیراز  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 ای دارم در میان بگذارم.خواستم دوتا تجربه کنم. خیلی کوتاه می خواهش می  خانم فاطمه:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

کنم  ام، اول حالا ببخشید من تشکر میکنم. یکی آقای شهبازی، این ارتباط من به خانواده خواهش می   خانم فاطمه:

 ها خیلی عالی هستند برنامهٔ تلفنی. از شما، از همهٔ بینندگان، واقعاً تماس 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

خواستم در مورد ارتباطم  نظیر است. و میچیز خیلی عالی است و واقعاً، بی و خیلی مجموعه، همه   خانم فاطمه:

خب    ]خندهٔ خانم فاطمه[ام بگویم که یک تجربهٔ متفاوتی برای من شده، مخصوصاً با پدر و مادرم.  با خانواده 

 ببخشید، من یک نفس عمیق بکشم.

یواش صحبت کنید،  بله، نه عجله نکنید، بله عجله نکنید. یک نفس عمیق بکشید، بله یواش بله   آقای شهبازی:

 بله.

های زیبایی  زنم، مثل آن گل ها من وقتی که به پدر و مادرم سر می بله چشم. آقای شهبازی، این روز   خانم فاطمه:

وقت توی  من هیچ شکفم و این تجربهکنم که مثل یک گل می گذارید، من احساس می که شما همیشه برای ما می 

بینمشان، این مهر  ای که می وقت من این تجربه را نداشتم. که توی لحظه چیزی، هیچ کسی، با هیچ ام با هیچ زندگی 

کنم یک چیزی درونم واقعاً مثل یک  قدر درونم جاری است که احساس می و محبتی که به ایشان دارم، آن این 

 بینم.ها را خیلی زیبا می بینم، هم آن شکفد و هم خودم را خیلی زیبا می گلُ می 

ها گنج حضوری هم مثلاً حالا الزاماً نیستند، ولی انگار من خیلی  که حالا شاید پدر و مادرم، خب آن با وجود این 

های خیلی نزدیکی که خیلی تلاش کردم  عنوان حالا یک آدمها، به تغییر کردم و این را توی برخورد مخصوصاً با آن 

 ها ارتباط سالم و مؤثری باشد. و خب برنامهٔ گنج حضور، خیلی به من کمک کرد. که ارتباطم با آن 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

و شروعش هم با، قربان شما. شروعش هم با آن شعر »حبَْر و سَنی« بود که من متوجه شدم من    خانم فاطمه:

های اول  کنم. سال ها را حبَْر و سَنی می خاطر حالا آن همانیدگی زیاد با پدر و مادر، خیلی هم دارم آن خیلی به

کردم ابیاتی بخوانم که  خواستم ببینمشان، سعی می که می شروع کردم فقط روی آن کار کردن و همیشه قبل از این 
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قدر ها این گشایی بروم ببینمشان و اصلاً قضاوتشان نکنم، خودم را توی آن موقعیت نگذارم. این خیلی با فضا 

ها درست  کنم. انگار توی من این ها که الآن دیگر به آن شدت مثلاً روی حبَْر و سَنی کار نمی کار کردم روی این 

 کنم.شد. و بعد از یک کار کردن مداوم الآن روی ابعاد دیگر کار می 

اش داریم کارهای  خوانیم، با مامانم همه کنیم، شعر حافظ می نوردی می وقتی که پیش هم هستیم با پدرم کوه 

گویم برویم تفرج کنیم، برویم  رویم به شوخی همیشه می کنیم یا می کنیم، یک چیزی داریم درست می جالب می 

باف  به مامان من قالی کنیم، راجع کنیم، مربا درست می دانم ترشی درست می کنیم، نمی ها را تماشا می بیرون، گل

به گذشته، دانشی که توی گذشته رواج داشته مثلاً در  دانم راجعکنیم. نمی به قالی صحبت می است، مثلاً راجع 

 گذرد. من خوش می  جا هستم خیلی به مورد چیزهای مختلف و وقتی آن 

که مثلاً بخواهم کسی را ببینم، قبلاً اصلاً در من شاید خیلی  یعنی تمام هفته در حال کار هستم. نیاز انگار به این 

کم هم بود الآن شبیه نیاز نیست، یک چیز خیلی زیبایی است، یعنی انگار دیدارشان برای من خیلی اتفاق جالبی  

 گزار و خوشحالم. خواستم این را خدمتتان عرض کنم. افتد که من خیلی بابت این سپاس می 

های شما به بقیه هم که گِله و شکایت از پدر و  خیلی عالی، خیلی عالی! امیدوارم این صحبت  آقای شهبازی:

است یا یک اتفاقاتی در زمان بچگی رخ داده باید الآن ببخشند و دیگر    ها واقعاً بچگانه مادرشان دارند و این 

که سعی کنند عوض کنند. یک پدر و  ها. و پدر و مادرشان را هرجور که هست قبول کنند، نه این بروند ورای آن 

مادری که بین هفتاد تا هشتاد سال دارد یا مثلاً بین شصت تا هشتاد سال دارد شما لزومی ندارد عوض کنید.  

توانید بپذیرید و لذت ببرید و بگویید که پدر و مادر من دیگر هر کاری توانستند برای من کردند، حالا  عوضش می 

چرخه نخریدید، توپ نخریدید، فلان عروسک را که گفتم را نخریدید، من  رای من سه آیم بگویم که چرا بمن نمی 

 است که باید ببندم.  شدههای من هم یک شکاف باز فهمم که این رنجش رود رنجیدم، می یادم نمی 

اش این است که ما،  نظر من، یعنی یکیاست به  تا مسئله طور است. آقای شهبازی، دو بله همین   خانم فاطمه:

که من فضاگشایی  گویید، ما مسئولیت فضاگشایی را، یعنی باید بدانیم کافی است اینچیزی که شما همیشه می 

 کنم.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

از پدر و مادر انتظار داریم که آن   خانم فاطمه: ها هم جای ما فضاگشایی کنند، یعنی نباید انتظار، ما معمولاً 

دانید یعنی این چیزی که من در  ها کاری بکنند. مثلاً می قدم بشوند، آن ها بیایند پیش که یعنی آن خاطر این به

کردم که فکر می ها و اینانداختم به گردن آنخودم شناسایی کردم که در گذشته، من مسئولیت فضاگشایی را می 
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سالت نیست،    که دیگر ده دوازدهحالی ها هستند، در کنی هنوز مسئول بقای تو آنذهنی فکر میخب توی آن من 

 بزرگ شدی. 

شود، خب هر رنجشی است، چه از پدر و مادر  فرمایید هر رنجشی مانع از فضاگشایی می که وقتی شما می دوماً این

گیرد. یعنی هر  خورم به آن مثلاً پایم درد می باشد، چه از مثلاً این ببخشید میزی که مثلاً من حواسم نیست می 

توانیم فضاگشایی کنیم و  چیزی، هر رنجشی این را اگر درستش نکنیم، خودش یک عامل بزرگی است که ما نمی

 نظرم این دوتا خیلی هستند. این به

بینم من مسئولیت خودم را، مسئولیت آن تلاش  کنم می یعنی وقتی من به رابطهٔ خودم با پدر و مادرم که فکر می 

ها هستم مراقب باشم، مراقب آن رابطه کنم وقتی با آن گیرم، یعنی سعی می که باید بکنم، من آن را به گردن می 

به این باشم.  نمی   خاطر  هیچ هم  هیچ گویم  بهچیز  نمی وقت  بهوجود  چرا  میآید.  هم  وجود  ولی خیلی سریع  آید، 

خواهد خیلی سریع بگذریم آن چیز زیبا را  ها. انگار دلمان می بینیم که گذشتیم هم از طرف من هم از طرف آن می 

 حفظش کنیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

تنها با خودشان که  کنم را نه ها دارم می گویم این تجربه که با آن و من برایم خیلی جالب است که می   خانم فاطمه:

نتیجه رسیدم که چقدر رابطه با پدر و مادر، اگر شیرین    کس دیگر من این تجربه را نداشتم که چون به اینبا هیچ 

 تر از خیلی از روابط دیگر باشد. تواند واقعاً خیلی شیرین بشود، می 

 ، آفرین!آفرین  آقای شهبازی:

و این مسئولیت من را هم خیلی زیاد کرده، مخصوصاً من چند وقت پیش داشتم »سورهٔ اسراء« را   خانم فاطمه:

به این که حالا جلویم نیست که این را بخوانم، خیلی آیهٔ زیبایی بود. راجع به اینای بود راجع خواندم و یک آیه می 

ها ها توی بچگی از شما مراقبت کردند. وقتی آن جوری که آن بود که پدر و مادرتان را باید احترام بگذارید و همان 

گوید  نظرم رسید که این آیه می ها مراقبت کنید. و من به شوند شما وظیفه دارید از آن از یک سن و سالی بیشتر می 

کار باشید مثلاً از پدر و مادر. یک جبرانی است،  ها نیست که شما در قبال آن بخواهید طلب ای به گردن آن وظیفه 

 خواستم عرض کنم و یک مورد دیگر هم اگر وقت دارم. ید دائم این جبران اتفاق بیفتد. من این را می با

 کنم. بله بله، بله بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

ها بعضی روز   کنم خیلی کوتاه بگویم. یک تجربه جالب دیگری که دارم، این کنم، سعی می خواهش می   خانم فاطمه:

شود که خیلی باید مراقب باشم که توی آن حالت  شود، آن وجد درونم زیاد می قدر شادی من زیاد می ها اینموقع 
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چیزی    تواند یک خودی می ذهنی بدزدم، نه آن. یعنی آن هم توی آن بیچیزی از من   خودی است، من یک شبیه بی 

تواند آن هم، آن  از من بگیرد، توی آن شادی زیاد است، اتفاقاً خیلی ما مراقبت بیشتری باید بکنیم، چون می 

 هم از ما یک چیزی بدزدد. 

را تجربه می  این لحظات  این مدت خیلی درگیر کرده، چون خیلی  و بعضی این چیزی است که من  هایش  کنم 

توانم بکنم و فهمیدم که باید  کاری نمی   توانم این را به اشتراک بگذارم، نه. هیچ طوری است که نه با کسی می این

 صبر و سکون را حفظ کنم توی آن موقع. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ای که من توی آن وجد ذهنی از این استفاده نکند، از آن لحظهکه این بر علیه من نشود، یعنی من   خانم فاطمه:

 خیلی زیاد هستم. 

 ، آفرین! عالی، عالی، عالی! ممنونم. آفرین  آقای شهبازی:

 بوسم.ممنونم آقای شهبازی، دستتان را می  خانم فاطمه:

 یک بار دیگر اسمتان را بگویید خانم؟ِ  آقای شهبازی:

 من فاطمه هستم از شیراز.  خانم فاطمه:

 ، عالی! شیراز، آفرین فاطمه خانم. عالی  آقای شهبازی:

 گزارتان هستم. کنم، خیلی ممنونتان هستم، خیلی سپاس خواهش می  خانم فاطمه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۰

توانیم بیدار بشویم و آن  ها است تحمیل کرده، میذهنی به ما درواقع تحمیل کرده، سال ما از یک توهمی که من 

توانید همچون ادعایی  عهدهٔ طرف مقابل. شما اصلاً نمی عهدهٔ ما است، نه بهدر هر برخوردی، فضاگشایی به

این  این را  در مقابل زندگی یا خداوند هستید. وقتی فضاگشایی  بکنید. و  طوری در نظر بگیرید که شما دائماً 

گویید  آید، دارید به خداوند می آید، هرچه می آید، عمل می صورت حرف می کنید، دارید اتفاق این لحظه را اگر بهمی 

حان  آورد برایتان و امتوجود می دانید آن را خداوند به که شما می کنم، برای اینپذیرم و فضا را باز می من این را می 

توانید بگویید که مثلاً پدر و مادر من باید فضا باز کنند یا این شخصِ بدقلق هم باید  شما است. شما اصلاً نمی 

 فضا باز کند، چرا همیشه من فضا باز کنم؟ 

گذارم.  اصطلاح مبارزه، حالا اسم جنگ نمی کار بردیم مثلاً »مصَاف« بوده. مصاف یعنی به هایی که اخیراً بهواژه 

گویید من دیگر بیشتر از این انعطاف ندارم، من قدرت ندارم، ولی باید داشته  مبارزه در این است که شما می 

اش گویم از این توهم بیدار بشوید که بابا دیگران هم وظیفه دارند که فضاگشایی کنند، همه باشید. شما الآن می 

باید فضاگشایی کنید. شما می شود که من فضاگشایی کنم! همه که نمی  از خانه اش شما  روم  ام میگویید من 

 افتد من باید فضا باز کنم. تمام شد رفت. بیرون، اصلاً دیگران که در اختیار من نیستند که، هر اتفاقی می 

کند هر کسی  شما دیگر آن موقع اگر این را شما خوب بفهمید و درک کنید و یک مدتی تمرین کنید، فرق نمی 

کند، دوست شما  باشد، کارمند شما است، رئیس شما است، همسر شما است، بچهٔ شما است، هیچ فرق نمی 

 کنید. است، شما فضا باز می 

آید بیرون. یادمان باشد این مهم است، اگر فضا باز نکنید و انتظار فضاگشایی  و فکر و عمل درست از آن فضا می 

کند.  ذهنی ایجاد می ذهنی است، شما نباید عمل کنید. اولین فکر را من آید از من داشته باشید، اولین فکری که می 

 اگر شما صبر کنید، اصلاً معنی صبر همین است دیگر. 

شود ها را ردیف کنید، همین است که به این اولین فکری که به شما چیره می معنی صبر، تأمل، حزم، همهٔ این چیز 

خواهد گوید به من عمل کن، زود باش به من عمل کن و این درواقع همین اجرای ذوق خشم است. شما نمی می 

کاری و مسائل  که اجرای ذوق خشم، دنبالش خراب آید، برای اینذهنی خوشش می ذوق خشم را تجربه کنید، من

ذهنی است، من ذوق خشم و  خواهم، این ذوق ابلیس است، ذوق من مختلف دارد. بگویید من این ذوق را نمی 

 خواهم. خراب کردن را نمی 
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کند زند یا خراب می گوید و اگر هم بتواند می آید می شود هرچه از دهانش می اید که وقتی آدم خشمگین می دیده

شوید  آید. شما بعد از پنج دقیقه پشیمان می کاری حاصل از ذوق خشم است که با اولین فکر می ها خراب یا، این 

بینی اِ اِ ای  رانی با دیو بود، بعد بیدار شدی می که آن گذشتی که درست مثل شهوت صد درصد، چرا؟ برای این 

شوی. آن پشیمانی حتی کار  ها چه بود من زدم؟! پشیمان می بابا این ابلیس بود! این اصلاً درست نبود، این حرف 

دهد که من چرا این کار را کردم؟ چه گذشته!  دهد، زیر استرس قرار می ابلیس است، شما را زیر فشار قرار می 

ها را خوب  که ضعیف شدید. شما مواظب باشید از، این چیز خواهی هم ندارید، برای این درت معذرت آن وقت ق

 گوید. تحلیل کنید، ببینید مولانا چه می 

رویم بیرون تفرج، پتو  چیز هم نداریم. آقا ما داریم می کس را نداریم و از هیچپس ما انتظار فضاگشایی از هیچ 

آید. باران  جا دور هم باشیم، خوش باشیم، باران می دانم فلان جای سبز بنشینیم، آن برداشتیم برویم چه می 

کنی. پس بنابراین  همکاری نکرد زندگی، آفتاب نیست، نیست. فضاگشایی می  ]خندهٔ آقای شهبازی[شروع شد، 

بینیم اسم ما در لیست نیست اصلاً، اشتباه  جا می اتفاق از هر نوع هست، هواپِیما سه ساعت تأخیر دارد، رفتیم آن 

 ها امتحان شما است. شده! پذیرش، فضاگشایی. این
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 آقای قاسمی از بوکان  -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ ]سلام و احوال 

در مسئله عارف و کشیش پیر، مولانا بعد از برشمردن اشکالات ما، در ماندن بیش از حد در ذهن    آقای قاسمی:

فرماید مانند خمیری هستیم که  سازان، خلقت ما را ناقص دانسته و می ها و گوساله و فریب خوردن از سامری 

اندازهٔ کافی آماده سازد و در برابرش مقاومت  گذاریم ما را بهسازی ما است، ولی ما نمی هنوز خدا در کار آماده 

 داند.و خود را محدود به جسم می  ]قطع صدا[فرماید تا خیال گوساله از جانمان نرود در کنیم. و می می 

 ]کنترل صدا[ 

چیز را قابل لَمس و تصویرسازی کند و برای  شناسد، دوست دارد همه ذهنِ ما چون اجسام را می   آقای قاسمی:

داند. چنانچه در داستان صوفی و قاضی صوفی  هر چیزی معادل جسمی آن را بسازد و خود را محدود به جسم می 

عنوان معذور مطلق در همین جسم به خودش  توانست ما را بهعنوان صاحب اختیار مطلق، نمی پرسد که خدا به می 

زنده کند و این جسم ما تا ابد به همین صورت باشد و به خدا هم زنده شویم؟ و چه پنهان از شما ذهن من هم  

که مولانا  کرد. درحالی کرد و در قالبِ صوفی تقاضای مرا از زندگی بیان می ها به این مسئله فکر می خیلی وقت 

 فرماید: می 

 گنج زیرِ خانه است و چاره نیست 
 از خرابی خانه مَنْدیش و مَایست 

 ( ۲۵۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که هزاران خانه از یک نقدِ گنج
 تکلیف و رنجتوان عمارت کرد، بی

 ( ۲۵۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عاقبت این خانه خود ویران شود 
 گنج از زیرش یقین عُریان شود 

 ( ۲۵۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 لیک آنِ تو نباشد، زآنکه روح 
 مزدِ ویران کَرْدَنَستَش آن فُتوح 

 ( ۲۵۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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را با مثال  این هایی به ما ثابت می در ادامه مولانا نیروی هستی  یا در فاصلهٔ کند.  که اگر ما در ذهن باشیم و 

فَکان و دیگری واکنش شود. یکی قوانین کُن سکوتِ بین دو صندوق فکری باشیم، دو نوع انرژی در ما جاری می 

سبب و دیگری  شود. یکی صنع و آفریدگاری و شادی بی شدهٔ ذهن که از هر یک، یک نوع عمل حاصل میشرطی 

 ها. عنوان مالیات به سامری سازی، مقاومت و درد و دور شدن بیشتر از اصل خودمان و دادن زندگی زنده بهپرونده

وَر بازی باغ با بهار او را بار فرماید تأثیر زندگی مانند اثر بهار روی باغ است که عشقآورد و میباز مثال دیگری می 

است و زمستان هم برعکس آن باعث خشکی    ها و برکات قابل مشاهده صورت انواع زیبایی سازد و ثمرهٔ آن به می 

 شود.و ازبین رفتن برکات آن می 

فرماید اگرچه آتش ممکن است در زیر آب پنهان باشد، ولی آتش دارد آب  زند. می سپس مثال آب و آتش را می

گردد. صورت جوشش آب، بر ما آشکار می بینیم، ولی اثرات آن بهکند. درست است که ما آتش را نمی را گرم می 

 فرماید فقط یک زندگی وجود دارد و کل عالم صورت او است. مولانا می 

 تِ عقلِ کُل استرکُلِّ عالَم صو
  قُل استِ کاوست بابایِ هرآنک اهل

 ( ۳۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 قُل: بگو. اهلِ قُل عاقلانی هستند که شایستگی آن را دارند که امر حق را تبیین و تبلیغ کنند. 
           

 د ون کسی با عقلِ کل، کُفران فز چو
 د تِ کُل پیشِ او هم سگ نمورصو

 ( ۳۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 صلح کن با این پدر، عاقی بِهِل 
 ر نماید آب و گِل تا که فرشِ زَ

 ( ۳۲۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عاقی: سرکشی و نافرمانی 
 بِهِل: ترک کن، واگذار. 

           
 ر من که صُلحم دایماً با این پد

 ن جنّت اَستم در نظر این جهان چو
 ( ۳۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جنّت: بهشت 
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 بینم جهان را پُرنعیم من همی
 شان مُقیم ها جوها از چشمهآب

 ( ۳۲۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نَعیم: نعمت 
 مُقیم: ساکن

           
 شِ من رسد در گوبانگِ آبش می

 شِ من د ضمیر و هودگر مست می
 ( ۳۲۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هْم این گفت، مژده دادن است َ پیشِ و
 ده چه؟ نقدِ من استید: مژ عقل گو

 ( ۳۲۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دهد.کند، آفتاب است، دارد خود را نشان می مولانا اهل قلُ است و از او زندگی دارد صحبت می 

 آفتابی در سخن آمد که خیز 
 که برآمد روز، برجه کم ستیز 

 ( ۲۷۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو بگویی: آفتابا کو گواه؟ 
 گویدت: ای کور از حق دیده خواه

 ( ۲۷۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های او است و نقداً  داند، جزو جزوش نشانه کند، جهان را پر از برکات می های زندگی را لمس می بنابراین زیبایی 

ذهنی در آیندهٔ  کنیم، ولی عقل منها و برکات زندگی در او تجلی دارد و ما هم از آن داریم استفاده می شادی 

از توضیح تجلی هستی در  آورد و می نامعلوم، بهشتی ذهنی درنظر می  آینده به آن خواهی رسید. بعد  گوید در 

فرماید تجلی او در ما به دو صورت حال و قال  پردازد. می چیزهای قابل مشاهده، به تجلی هستی در انسان می 

 است.

 زمان  حیرتی آمد درونش آن
 که بُرون شد از زمین و آسمان 

 ( ۲۲۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 قال وحالی از وَرایِ حال  قال و
 الْجَلال غرقه گشته در جمالِ ذُو
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الجَْلال: خداوند، دارای شکوه و حشمتذوُ
           

شوند. والسلام  های ظاهری دیده نمی فرماید حالات معنوی عارفان منشأ مادی ندارد، لذا با چشم و مولانا می 

 آقای شهبازی عزیزم. 

 خیلی ممنون آقای دکتر. عالی، عالی!خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ 
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 سخنان آقای شهبازی   -۱۲

توانیم باشیم، یکی در ذهن، یکی  فرمایند در دو جا می شاءالله که دوباره گوش کنید. میخیلی جالب بود. بله، ان 

 شدهطور که گفتم. اگر در فاصلهٔ بین دوتا فکر باشیم، خلأ هست، فضای گشوده در فاصلهٔ بین دوتا فکر، همین 

جا فضای تمام امکانات است. آن   شود،شود بشو و می فَکان هست، یعنی خداوند، زندگی، میاست، قضا و کُن 

توانید  بندیم چون شتاب داریم، چون عجله داریم در ذهن. شما ببینید می تا فکر که ما فوراً می بین دوفاصله 

ها  یواش به سکوت عادت کنید و ببینید بعضی موقع عجله را کم کنید، یواش فکر کنید، یواش حرف بزنید، یواش

گوید »فرمانِ اَنصِتوا«، درست است که این  فرمان »اَنصتِوا« را رعایت کنید. ببینید مثلاً مولانا می   توانید واقعاً می 

آورد، یعنی فرمان  است، ولی مولانا زیر واژهٔ »فرمان« می   »اَنصتِوا« یعنی خاموش باشید که آیهٔ قرآن است، حالا آیه 

 گوید شما ساکت باشید.  زندگی است، خداوند می 

دانید، ندانید. آرام با خودتان که هستید آرام صحبت کنید،  زنید، حاضرجوابی را هنر می اگر تندتند حرف می   شما

است، فکرهای ذهن است.  ها همه فکرهای همانیده ها فروکش کند، چون این فکرآرام نفس بکشید تا این فکر 

کنید، فاصلهٔ بین دو فکر را که خَلأ است،  که عجله نمی دهید شما به خودتان، درحالی یواش فرصت می و یواش 

را پایه قرار بدهید، یک  را پایه قرار می دفعه باز می تجربه کنید. اگر آن خلأ  دهید، هر فکری  شود. چون فکر 

 شوید، شما باید منبسط بشوید. انقباض است، شما منقبض می 

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 
 اِنبساط  که بگویید از طریقِ

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

گوییم. این واژهٔ »کفران«  شویم، ما کفر میشویم، ما شریک خدا می شویم، ما فضول می انبساط. وقتی منقبض می 

 دکتر هم به آن اشاره کردند، گفت هرکه »با عقلِ کل، کفران فزود«،  که آقای

 د ون کسی با عقلِ کل، کُفران فز چو
 د تِ کُل پیشِ او هم سگ نمورصو

 ( ۳۲۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

تواند عقل ما باشد و ما این  عقل خدا، می   کند،عقلِ کل، کفران فزود یعنی چه؟ یعنی عقلی که کائنات را اداره می  

سازد و توی آن عجله و شتاب هست و فضا را  مان می ذهنی کنیم و به فکرهای خودمان که من را زیر پا له می 

 کنید؟ آوریم. شما به آن رو نیاورید. توجه می کند، به آن رومی بندد و خودمان را از عقل کل محروم می می 
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 در سخن آمد که خیز«.   »آفتابی

 آفتابی در سخن آمد که خیز
 که برآمد روز، برجِهْ کم ستیز

 ( ۲۷۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  خواهم از طریق گوید که بلند شو از این خواب ذهن، من می صورت آفتاب آمده به شما می یعنی زندگی، خداوند به 

گویید دلیلت کدام است؟ یک دلیلی بیاور. یعنی  گردید با ذهن می گوید که، شما برمی تو صحبت کنم. بعد هم می 

 خواهد بفهمی، شما فضا را باز کن.  سازی کن من بفهمم! بابا شما نمی دلیل ذهنی بیاور، یعنی سبب

ذهنی ما همیشه به  ذهنی شما. عقل من هم عقل من   کند، یکیفَکان برای شما کار می پس بنابراین یک قضا و کُن 

ظن  کند. یک حزَم این است که شما، حزَم یعنی دوراندیشی، این است که شما مظنون بشوید، سوء ما خیانت می 

ظن یعنی ممکن است در هر فکری به خودم لطمه بزنم، ضرر  ذهنی. سوء عنوان من داشته باشید به خودتان به 

 های گذشته.  بزنم و نفهمم چون زیر سِحر هستم، گفتند از پیغام 

کند،  دفعه کاه را کوه می ها و همانش با نتیجه، همین سِحر است. سِحر یک حسب همانیدگی سِحر یعنی دیدن بر 

به دعوا،    کنیدشود. شما شروع می دفعه مثل کوه می کنید یک چیز کوچولو یک کند. شما نگاه می کوه را کاه می 

 کند. کند، زیبا را زشت می گویید این چه کاری بود من کردم؟! زشت را زیبا می آیید، می بعد به عقل می 

! که در  دهددهد، یک خر را آدم نشان می دفعه در چشم آدم خر نشان می کنید؟ یک آدم حسابی را یکتوجه می 

که این خر است.  کنیم این آدم است، درحالی آوریم بالا، فکر می مان را می ذهنیمورد خود ما صادق است. من 

شده آدم است، آن آدمی که مورد توجه خداوند بوده و آقای دکتر فرمودند که این متوقف شده،  فضای گشوده 

گوید که در همان قسمت، شما شبیه قوم موسی  شما در ذهن اقامت کردید، اتمام خلقت شما ناقص مانده. می 

 جا هستند که بودند، یعنی در ذهن دوباره.  دیدند در همان رفتند، آخر روز می هستید که هر روز تندتند می 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 
 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده

 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : گرما، حرارت حَرّ
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 

 خِرَد سَفیه: نادان، بی 
           

جا هستی که  افتد، در همان کنی، باز هم هیچ اتفاقی نمی کنی، عمل می ای نادان، مانند قوم موسی، هر روز فکر می 

 بودی.  
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 تا شام در مشقّتِ راه بام
 جا که بامدادِ پگاه شب همان

 )دهخدا(

 جا هستیم که صبح بودیم.  دویم، شام همان دویم، از صبح تا شام می آقای دهخدا. از صبح تا حالا می  قول به

بله، پس باید اجازه بدهید شما، خلقت شما را کامل کند. بعد هم گفت شما مثل یک گیاهی هستید بالای تپه که 

بادِ هوس می باد می  این آید،  این آید،  این گیاه اصلاً تکان نمی طوری می طوری  ولی  باید تکان  کند،  خورد. شما 

 بخورید، باید تغییر بکنید، بله، باید تبدیل بشوید. 
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 آقای فرهنگ از رشت  -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[ ]سلام و احوال 

 کنم. آغاز می   ۹۶۳پیامم را با چند بیت از غزل شمارهٔ   آقای فرهنگ:

 دل من که باشد که تو را نباشد
 تن من کی باشد که فنا نباشد 

  

 بگداز جان را مه آسمان را
 به خدا که چیزی چو خدا نباشد 

  

 چه کنی سری را که فنا بکوبد 
 چه کنی زری را که تو را نباشد

  

 مگریز ای جان ز بلای جانان 
 که تو خام مانی چو بلا نباشد 

 ( ۹۶۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 های گنج حضور: آموزه 

تواند به  افتند. اگر مقاومت شما صفر باشد، اتفاق نمی ذهنی داریم برای ما می ای که ما من اتفاقات بد به درجه 

 مرکز شما بیاید. 

سازی.  دانم« یعنی ترک سبب شود. »نمی هرچه مقاومت شما پایین بیاید، میل به فضاگشایی در شما بیشتر می 

صورت  سازی در ما به سازی یعنی ذهن فعال. سببافتد. سببکار می فَکان به دانم«، قضا و کُن گوییم »نمی وقتی می 

 ذهنی، مراد خداوند است. حسب من مرادی شما بر کند. بی خودکار عمل می 

 گر مرادت را مَذاق شِکَّرست 
 ؟ستمُرادی نَیْ مُرادِ دلبر بی

 ( ۱۷۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

ها را بازبینی کند و ببیند  خواهد آنکه می کند؟ برای این ها عبور می تک همانیدگی سرعت از تک ذهنی بهچرا من 

فکر می  به همانیدگی وضعیتشان چطور است. چون  بقایش  زندگی  کند  فکر کنیم  تندتر  دارد. هرچه  بستگی  ها 

ذهنی ممیز نیست، مقلّد است.  توانیم آن را بشنویم. من تواند به ما پیغام بدهد. اگر هم پیغام دهد ما نمی نمی 
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گیرد یا از فضای عدم؟ ممیز از تقلیدِ  اش سرچشمه می ذهنی داند فکر و عملش آیا از من ممیز کسی است که می 

 است.ها شده مردم ر 

 از شرابِ لٰایَزالی گشت مست 
 شد مُمَیِّز، از خلایق باز رست 

 ( ۲۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ز اعتقادِ سستِ پُرْتقلیدشان 
 دیدشان وز خیالِ دیدهٔ بی

 ( ۲۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گیرد تا شما از جنس اتفاق و فرم این  کار می شوید که ذهن چه ترفندهایی به اگر ناظر ذهنتان باشید، متوجه می 

فَکان را شناختن و در زمان مجازی عجله نکردن. اگر لحظه باشید. صبر کردن یعنی زمان حقیقی قضا و کُن 

افتد، به علت کم بودن انباشتگی حضور در ما است. »توکلّ«  کنیم و همان لحظه نمی همانیدگی را شناسایی می 

چه  ذهنی برخلاف آن ذهنی اعتماد ندارد. منشده و خداوند اعتماد دارید، من که شما به فضای گشودهیعنی این 

 کند، تنها با غیر کار دارد، نه با خدا. یک دنیا سپاس از لطف و محبتتان و وقتی که در اختیار من گذاشید. ادعا می 

 کنم. خیلی خوب، خیلی خوب آقای فرهنگ، خیلی ممنون. عالی، عالی، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۴

های آقای فرهنگ گوش کنید. و خلاصه است، خیلی یک فرمت خاصی دارد که  کنم به این پیغامخواهش می 

 گویند. کنند به شما، بعد می شوید، کوتاه است، ولی بسیار بسیار مهم و چکیدهٔ مطلب است. خلاصه می خسته نمی 

کند. از  کنید، مقاومت شما را از جنس اتفاق می افتد، شما وقتی مقاومت می از جمله عرض کنم که هر اتفاقی می 

 صورت فکر. جنس اتفاق شدن یعنی آمدن اتفاق به مرکز شما به 

این یعنی فکرهای بد کردن. اگر اتفاق بیاید به مرکزتان، شما فکرهایی نخواهید کرد که به حل مشکلتان کمک  

نظر خواهد آمد که شما دارید اتفاق  کند، بلکه مشکل را بدتر خواهد کرد، شما را از جنس اتفاق خواهد کرد. به 

افتد و اگر شما آن فکرهای اول را که گفتم در مورد اتفاق  افتید، یک اتفاقی در بیرون می افتید. شما اتفاق نمی می 

ها را  آید، آن آید، از صبر می شده می ها را نکنید و فکرهای بعدی که از فضای گشوده آید، آن آید، از ذهن می می 

 شوید. دهید، شما نگران نمی شوید، شما واکنش نشان نمی ها را بکنید، خواهید دید که شما خشمگین نمی آن فکر 

کنید؟ این دوتا با  کند نه اتفاق. توجه می گیریم که فکرهای شما در مورد اتفاق شما را ناراحت می پس نتیجه می 

که این اتفاق  کنید که دیگر واقعاً فاجعه است، چرا؟ برای این افتد فکر می هم خیلی فرق دارند. یک اتفاقی می 

 دهید. تان را معیار قرار می آمده به مرکزتان، شما از جنس او شدید و فکرهای ذهنی

شده است و اگر آن فکرهای اولیه را عمل نکنید، باور نکنید، بگوییم احتراز کنید از آن فکرهای اولیه که شرطی 

ها بشوید، نه  آید. خواهید دید که احتمالاً این اتفاق افتاده شما ر آید، فکرهای بعدی از زندگی می از ذهنتان می 

که بیشتر درگیر این دنیا بشوید، درگیر درد بشوید. اتفاق افتاده که از درد شما جدا بشوید، نه دردتان بیشتر  این

 کنید.که درد را بیشتر می کنید، برای این کنید اشتباه می بشود. شما با ذهن که عمل می 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ
 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالیٰ حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

 (۳از سورهٔ آل عمران )  ۴۰اللَّه ما يَشا: خداوند هرچه بخواهد همان كند. اشاره به آیهٔ يَفْعَلُ 
           

دهد، آید، آن را انجام می آید، از عقل خودش میخداوند حاکم است و آن کاری که صلاح ما است، از خرد کل می

 آید.ذهنی می شدهٔ شما که از من حسب فکرهای شرطی نه بر
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دهد. منتها شما دائماً با فکرهای  شدهٔ شما دوا را به شما نشان می او از عین درد، از عین مسئله با فضای گشوده 

شود کار. هر  کنید، و دوباره فکرهای غلط و بعد و بعد، خراب می کنید، خودتان را گم می شده عمل می شرطی 

 اتفاقی برای فضاگشایی است و دسترسی به عقل کل. 
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 آقای علی و فرزندانشان از خوزستان  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 کنم بابت گنج حضور. آقای شهبازی خدا را شکر می  آقای علی:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای علی: 

 مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم 
 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 

 ( ۱۳۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم، خیلی کنم. خدا را شکر می زنم. چهار سال است دارم این برنامه را نگاه می علی هستم، از خوزستان زنگ می 

ها زندگی کردم. اصلاً بلد نبودم توی این  قدر بد بود، چقدر ترس، خیلی با ترس شرایطم بد بود، خیلی شرایطم آن 

نویسم. شان را دارم می نویسم، همه کند. شعرها را دارم می جامعه زندگی کنم، این گنج حضور خیلی دارد کمکم می 

نویسم، شعرهایی که حسادت دارند  جایی می   شان را یک تا دفتر خریدم، شعرهایی که صبر دارند همه جدیداً هم دو 

 نویسمشان. داخل یک دفتر دیگری می 

گیرم برنامه، ولی شعرها  کنم، سَرسَری میکاری می خرده کم  روز، اصلاً کارم فقط گوش دادن، یک   شعرها هم هر 

خرده ضعیف است، ولی توی  خوانم. خواندن، حفظ کردنم یک نویسم و می نویسم. همه، تمام فقط می را همیشه می 

 خوانمشان. روم سر کار، فقط سر کار زمانی که بیکار باشم می خوانم. چون می دفتر راحت می 

خواهم کمکم کند فقط قانون جبران معنوی انجام بدهم. قانون جبران مالی همیشه درحد توانم، ولی از خدا می 

خواهم به خودم  از خودم می   دهم. و روم قانون جبران را انجام می گیرم یا بیاید توی کارتم، می هروقت پول می 

خواهم صبر کنم. دو سه  ام. از خدا می توانم تصمیم بگیرم، یک آدم ضعیفی توانم تغییر کنم، می اعتماد کنم که می 

 بیت از شعرهای آقای شهبازی بخوانم. 

 این جسد خانهٔ حسد آمد، بدان 
 کز حسد آلوده باشد خاندان 

 ( ۴۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر جسد خانهٔ حسد باشد، ولیک 
 آن جسد را پاک کرد الله نیک

 ( ۴۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 طَهِّرا بَیْتی بیان پاکی است
 گنجِ نور است، ار طلسمش خاکی است

 ( ۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ام را پاک کنید. طَهِّرا بیَْتی: خانه 
           

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 

 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این
           

 کرده حقْ ناموس را صد من حَدید 
 ای بسی بسته به بندِ ناپدید 

 ( ۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ذهنی ناموس: خودبینی، تکبّر، حیثیتِ بَدَلیِ من
 حَدید: آهن 

           
 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 
 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر 
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

           
 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خوانم تا حفظشان بکنم. خرده سخت است، روی دفتر می  خوانم، ولی بعضی شعرها یک ها را حفظ می این

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 
 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی

 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 
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 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 
 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 

 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
           

ها بنویسند شعرها را بخوانند، خانمم. جدیداً الآن  خرده پافشاری کنم بچه  آشنا شدم، یک   از وقتی که با برنامه 

 سه روز است خدا یک فرزند دیگر به من داد. 

کنم بابت همهٔ  کنم بابت آقای شهبازی. خدا را شکر می کنم بابت گنج حضور فقط. خدا را شکر میخدا را شکر می 

را بدانم، قدر این شعرها را بدانم، قدرشناس باشم و تمرکزم    دوستان. دوست دارم تقدیر کنم، قدر این برنامه 

 ها و فضاگشایی کنم. روی خودم باشد و شعر 

نویسم خدایا شکرت فضاگشایی کنم، مرکزم را می   ]صدا نامفهوم[نویسم  آقای شهبازی هر وقت یک شعری را می 

 خواهد صحبت کند. ام می نویسم. آقای شهبازی این بچه اش می عدم کنم. بعد یک شعر دیگر دنباله 

 کنم. بله بله. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 خواهم یک شعر برایتان بخوانم. می   کودک عشق:

 بله، بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 صبر کن، نَک آمدم، ای روشنی 
 نیستم غافل که در گوشِ منی 

 ( ۳۰۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد 
 تا که عاجز گشت از تیباشِ مَرد 

 ( ۳۰۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی تأخیر و درنگ تیباش: عشوه و فریب، در این 
           

 نگْذارَدَم پاسخش این بود می
 تا برون آیم هنوز، ای محترم 

 ( ۳۰۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 کودک عشق: 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 کودک عشق: 

 رها کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالایی 
 آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

  

 چه باشد جرم و سَهوِ ما، به پیشِ یَرلِغِ لطفت؟ 
 کجا تردامنی مانَد، چو تو خورشید، مارایی

  

 درآ ای تاج و تختِ ما، برون انداز رختِ ما 
 سوزی، بفرما هرچه فرمایی بسوزان هرچه می

 ( ۲۵۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سَهو: خطا، غفلت 
 یَرلِغ: یَرلیغ، فرمان پادشاهی، منشور 

 تردامن: مجَاز از بدکار، گناهکار 
 مارایی: ما را آرایش دهی. 

           
 خدایا شکر. 

 خیلی زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 خدایا شکرت، آقای شهبازی.   آقای علی:

 آقا. اگر کاری ندارید با شما خداحافظی کنم.  بله، بله. ممنونم، ممنونم علی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

 عالی، عالی!  آقای شهبازی:
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 آبادآقای سجاد از خرم  -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای سجاد[]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 ببخشید یک مطلبی داشتم اگر اجازه بدهید به اشتراک بگذارم.  آقای سجاد:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 عنوانش هست: حضور مقصد نیست یک مسیر است. آقای سجاد:

رسم، چقدر باید تلاش  وقتی ما حضور را مقصد بدانیم مدام در ذهن در حال انتظار هستیم که چه زمانی می   -۱

شوم. جای حضور دچار توهم حضور می کنم و به جا برسم، و آن را تبدیل به یک تصویر ذهنی می کنم دیگر که به آن 

 ذهنی تولید و زاییدهٔ مقایسه و جداسازی است. که خود من شوم، حال آن حال دچار مقایسه می درعین 

 چو مُسْتَسقی کز آبش سیر نیست هم
 بر هر آنچه یافتی بِاللَّـه مَایست 

 ( ۱۹۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گردد. اش برطرف نمی نوشد، تشنگی که بیماری استسقا دارد و هر چقدر آب می مُسْتَسقی: آن 
         

 نهایت حضرت است این بارگاه بی
 صدر را بگذار، صدرِ توست راه

 ( ۱۹۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنیم که  شویم و مدام در ذهن خود این افکار را تکرار می وقتی حضور را مقصد بدانیم دچار استرس زمانی می   -۲

 .کردم[]می دیگر برای من دیر شده و من خیلی دورم، از من گذشته دیگر، باید زودتر شروع کنم 

ام کند که فعلاً وقت دارم، فعلاً زندگی وقتی حضور را مقصد بدانیم در جوانان و نوجوانان این افکار را ایجاد می   -۳

 سالگی آن را انجام خواهم داد.را باید بکنم به عشق و حالم برسم، بعداً توی چهل پنجاه 

شویم که حتماً باید سواد خاصی یا مهارت خاصی داشته باشم  وقتی حضور را مقصد بدانیم دچار این توهم می   -۴

 جا برسم. تا بتوانم به آن 

نهایت را در یک فرم ذهنی و تصویر ذهنی متصور و محبوس  وقتی حضور را مقصد بدانیم یعنی ابدیت و بی  -۵

 کنیم. های فکری در ذهن ایجاد می کنیم و یک مسیر مجازیِ ذهنی را برای رسیدن به آن توسط کانال می 
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خط   -۶ و  متر  یک  مدام  بدانیم  مقصد  را  حضور  می وقتی  ایجاد  افکار  و  اوهام  توسط  را  ذهنی  و کش  کنیم 

باره به  شویم و یک طلبی می پنداریم و دچار بیماری کمال اهمیت می ایم را نادیده یا کم هایی که انجام دادهپیشرف 

 ایم. ها کردهچیز را ر بینیم همه آییم و می خودمان می 

 داشتم قصدِ بامِ آسمان می
 از میانِ نردبان نگریختم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها زیاد سر و صدا ذهنی دارد، بچهشویم: همسرم من وقتی حضور را مقصد بدانیم دچار وسواسِ محیطی می  -۷

دهم، و  مان کوچک است، سرِ کار هستم وقت ندارم، حالا کارم کمتر شد بازنشسته شدم انجام می کنند، خانه می 

 غیره. 

 ادب شکل و بیلنگ و لوک و خفته
 طلب غیژ و او را میسوی او می

 ( ۹۸۰بیت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 كه از شدتِّ ضعف و سستی، عاجزی و زبونی، به زانو و دست راه روَدَ.لوک: آن 
 خَفته: خمیده 

 غیژیدن: مانند کودکان چهار دست و پا راه رفتن 
           
شویم، دچار  کنیم بعد در یک چالش رفوزه می وقتی حضور را مقصد بدانیم یک مدتی روی خودمان کار می   -۸

توانم کار من نیست.  چیز برای من تمام شد و من نمی کنیم دیگر همه شویم، این لحظه فکر میخشم یا رنجش می 

که یک نمودار با فراز و نشیب ولی در جهت مثبت است. و  کنم حضور یک نمودار خطی است، درحالی و فکر می 

الابد باید بدون رنج و نشیب و همیشه باید صعود باشد؛ هر زمین خوردن و هر رنجش نشانهٔ  این حالتی که علی 

 شده.پایان نیست بلکه یک درسی است که باید پاس می 

مان خوب شد و اوضاع مالی  شویم، یک مقداری رابطهوقتی حضور را مقصد بدانیم دچار توهم رسیدن می  -۹

چیز بر وفق مراد است و خدا را  رسیم که دیگر ضرورت نیست همه شویم و به این نتیجه می بهتر شد متوقف می 

 شکر.

شویم که باید دست از مال و کار و زندگی و فرزند و همسر  وقتی حضور را مقصد بدانیم دچار این توهم می   -۱۰

 و سایر امور بشوییم و فقط همین کار را انجام دهیم. 
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 چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدن 
 نی قُماش و نقره و میزان و زن

 ( ۹۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قماش: رَخت، متاع و اسبابِ خانه 
 میزان: ترازو 

           
 بندی را بگویم؟ بندی هم هست، وقت دارم آن جمع تا چیز بود و یک جمع استاد ده 

 بله بله، بفرمایید، بله بله. خیلی هم خوب است پیغامتان. بله ممنونم. آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می  آقای سجاد:

است، نیاز به کار    بندی: بر روی خود کار کردن مانند سایر امور زندگی مثل جسم، شغل، غذا، روابط و غیره جمع 

مداوم و مستمر دارد. این کار کردن تا روزی که در این جسم هستیم وظیفهٔ ما و ضرورت ما است، هیچ ایستگاهِ  

 پایانی وجود ندارد در این مسیر.

در این مسیر ما از چیزهای این جهان قرار نیست محروم شویم، بلکه باعث شکوفایی و ایجاد تعادل در استفاده  

 ها بدون تشویش و زلزلهٔ ذهنی شویم. و باروریِ توانایی 

ها، ایجاد روابط انسانی بر پایهٔ عشق، نه بر پایهٔ توقع، انتظار یا پِلّه کردن دیگران  همچنین پرورش دادن استعداد

 که حرف من و حکم من درست است. برای امیال ذهنی و یا ستیزه کردن برای به کرسی نشاندن خود و این 

هایی نیز وجود دارد که حرکت  اندازهها و دست این یک مسیر است. در این مسیر ابزارهایی برای حرکت و چالش 

ها را باید پایین بیندازیم و بعضی  پشتی داریم که بعضی چیز کند. ما در این مسیر یک کوله را کند یا متوقف می 

 ها را به آن بیفزاییم. چیز 

 ها، ابزارهایی که در این راه نیاز است: ابزار

قانون مزرعه یا همان صبر، همراه با تلاش.    - ۴جای زبان بودن.  گوش بودن به   - ۳قانون جبران.    -۲پرهیز.    -۱

نورفکن روی خود گذاشتن.    - ۱۰جَریده رفتن.    - ۹توکل.    - ۸رضا.    - ۷تسلیم.    - ۶ها.  شُکر و قدرانی از نعمت   -۵

 مسئول دانستن خود و حس مسئولیت.  -۱۱

 استاد وقت دارم من؟ 

 بله بله، بفرمایید تمام کنید بله.  آقای شهبازی:
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ها.  ضرورت ها و بیقانون ضرورت   - ۱۴حَزم و دوراندشی.    -۱۳تکرار ابیات همراه با تأمل.    -۱۲  آقای سجاد: 

 شناسایی.  -۱۶تداوم و اِستمرار.  -۱۵

 های ذهن: اندازهای راه و بیماری ها و دست چالش 

توهمِ از فردا شروع    -۵کاهلی و تنبلی.    -۴مقصر دانستن دیگران.    -۳ذهنی.  ناموس من  -۲پندار کمال.    -۱

  - ۹نمایش، جان فدا کردن برای صیدِ غیر.    -۸حس مظلوم بودن و قربانی بودن.    -۷طلبی.  کمال   -۶کردن.  

  - ۱۱ضرورت.  های بی های مخرب و مهمانی قرین   -۱۰صورت افراطی توجه کردن.  های اجتماعی بهاخبار و شبکه 

عوض کردن دیگران و حَبر و   -۱۳به گذشته. حس گناه و خَبط نسبت   -۱۲شتاب و عجله، به زمان آینده رفتن.  

ها موارد دیگر. با سپاس فراوان. استاد تمام  ها بودن. و دهعاشق درد   -۱۶بازی.  روباه  -۱۵مقایسه.    -۱۴سَنی.  

 شد.

 کنم. ممنونم. یک بار دیگر اسمتان را بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 آباد تماس گرفتم. سجاد هستم، از خرم  آقای سجاد:

 آقای سجاد، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سجاد[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۷

طور که ایشان شروع کردند به مطلبشان، حضور و زنده شدن به خداوند یک هدف نیست،  همین   آقای شهبازی: 

شوید. هدف همیشه از جنس یک هدفِ ذهنی نیست. اگر به هدف ذهنی این را تبدیل کنید در ذهن زندانی می 

کنیم و »حضور«  سوی آن حرکت می دهد هدف چیست. هدف یک وضعیتی است که ما به فرم است و فکر نشان می 

 تواند هدف باشد. نمی 

گوید  برد مولانا. »منظور« »مقصود« و گاهی اوقات می کار میپرسید چیست؟ اصطلاح »مقصود« را به اما شما می 

اش همین مقصود است. مقصود و منظور از آمدن ما به این  بینید بیشتر اوقات معنی »غرض«. وقتی غرض می 

 نهایت و ابدیت خداوند است، مقصود این است. جهان زنده شدن به بی 

توانید عمل کنید  سالگی به این مقصود می حالا، مقصود هر لحظه قابل اجرا است. یعنی شما از دوسالگی، از یک 

تا زنده هستید. هر لحظه مقصودتان زنده شدن به او است و تجربهٔ او است. این قاطی شده با معنیِ »الَسَت«، که  

ها گیر کرده.  صورت امتداد خدا در همانیدگی گوییم. ما از جنس خداوند هستیم و هشیاری به هر جلسه ما می 

عنوان امتداد خداوند رفع کنید. گیرِ هر کسی را خودش باید در خودش  گیرش را شما باید هشیارانه باز هم به 

 دست خویش باید که گره ز پا گشایی«، بله؟  رفع کند. »تو به 

 تو چو بازِ پای بسته، تَنِ تو چو کُنده بَر پا
 تو به چنگِ خویش باید که گره ز پا گشایی 

 ( ۲۸۴۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 باز: پرندهٔ بزرگِ تیزپرواز با منقارِ محکم 
           

می  تمثیلی که  آن  می در  مولانا  هستید  گوید،  عقاب  است. شما  عقاب  یک  پای  بر  کنُده  مانند  تو  تن  که  گوید 

دست خویش«، هر انسانی    ای است آویزان بر پای خودتان. »تو به تان یک وزنه ذهنی خواهید پرواز کنید، من می 

 توانند باز کنند. دست خویش باید این گره را از پای خودش باز کند، دیگران نمی  به

کنم که حواستان باید به خودتان باشد که این منظورِ زندگی، این منظور برای همهٔ  برای همین مرتب عرض می 

شود به فراخور ها مقصودشان زنده شدن به زندگی است، و هر لحظه امتحان می ها یکی است. همهٔ انسانآدم

کنید یا جسم را؟ ما جسم را  خواهد ببیند که او را انتخاب می حال خودش، هر انسانی. هر انسانی، که خداوند می 

 کنیم. کنیم و اشتباه می انتخاب می 
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خواهیم این اتفاقات بیفتد،  گوییم که مثل آن صوفی ما می بیشتر اوقات ما به امتحان خداوند مشغول هستیم، می 

کنیم. شکایت یعنی شما از امتحان خداوند رفوزه  ها نیفتاد شکایت می بینیم آن سرهم و می کنیم پشتردیف می 

 شدید.

کند از امتحان خداوند رفوزه شده و باید برگردد به خودش، حواسش به خودش  نالد، شکایت میهر کسی می 

افتد تا من از خرد زندگی، از عقل خداوند استفاده کنم، برای تبدیل من است.  باشد و بگوید که این اتفاقِ بد می 

گویی. که به غرض زندگی، به مقصود زندگی در این لحظه بپردازم، پرداختم به ژاژخایی، بیهوده جای این من به

گویم. این که هنر نیست! هنر انسان صنع  ها را بلند می کنم و این ذهنی فکرهای همانیدگی می وسیلهٔ من یعنی به 

است. خداوند هر لحظه در کار جدیدی است، شما آن کار جدید را باید ببینید چه هست، او از طریق شما انجام  

کنید. قضاوت شما صفر شد قضاوت  شود، شما قضاوت را صفر می فَکان« انجام می ْ  »قضا و کُن وسیلهٔبشود، به

 شود.خداوند شروع می 

سالگی به غرضِ زندگی از  کس در دنیا نبوده که از دوسالگی، سه در همهٔ این موارد ما آزمون و خطا داریم. هیچ 

ام. با آزمون و خطا، با امتحانات  خلقتش بپردازد، بگوید که من به هشیاری زنده شدم، دیگر غرضم را فهمیده

متعدد، با رفوزه شدن و پیروز شدن بر این منظور و مصحاف، و از دست دیو دررفتن، به آن بله نگفتن. این  

بَرد به  آید که شما را می گویید بله به جنس خدا بودن، نه بله به ذهن، اولین فکری که از ذهن میلحظه شما می 

آیید به شود، می ساعت می کنید مبارککنید؟ خیلی خب، خب این اتفاقاً وقتی به غرضتان عمل می ذهن، توجه می 

 تی در این لحظه هستید، بیت روی صفحه است تصادفاً: این لحظه. وق

 خدمتی  علّتی بی رحمتی، بی
 آید از دریا مبارک ساعتی

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

سازی ذهنی بگویید که به این علت که من این کار را کردم رحمت خداوند آمده، اصلاً رحمت خداوند بدون سبب 

ور  به کار شما بستگی ندارد. و بدون خدمت شما به خلق یا به خودتان اگر در این لحظه باشید مجانی از آن 

 آید، رحمت خداوند. می 

 خدمتی  علّتی بی رحمتی، بی
 آید از دریا مبارک ساعتی

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نهایت است. دریا نماد خداوند است که بی
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 خانم لیلا از زنجان   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 های اخیرتان یک تجربهٔ شخصی داشتم. آقای شهبازی طی صحبت خانم لیلا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

خواستم مثلاً جایی بروم، ناگزیر هستم که باید بروم، مثلاً خدمت پدر و مادرم  آقای شهبازی من می   خانم لیلا:

شوم، مثلاً  ذهنی می دانم که دچار بالا آمدن من برسم، به ایشان سر بزنم، و یا جای دیگر مثلاً محل کار. این را می 

آید. مثل خشم، ناامیدی، پشیمانی، جنگ، دعوا،  ام بالا می ذهنیهای مادرم مثلاً دردهای من دنبال صحبت به

خوانم،  شدم، ولی با این بیت طلایی، قبلاً می کان که قبلاً می ها خواهم شد و کما حتی و دردهای دیگر که دچار این

 خوانم: که بروم در طی راه می قبل از این 

 با سلیمان پای در دریا بِنِهْ 
 تا چو داوود آب سازد صد زِرِه 

 ( ۳۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گشا است.خوانم خیلی واقعاً راه آقای شهبازی من این را می 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

شود. ام بیشتر می افتد و فضاگشاییدانم که واقعاً دیگر این اتفاقات نمی خیلی، خیلی حتی مثلاً من می   خانم لیلا:

 کنم آقای شهبازی از شما. خدا را شکر، بعد تشکر می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. ها را بیشتر تکرار میهای دیگر هم هست بخوانم، این بعد آقای شهبازی بیت خانم لیلا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم لیلا: 

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره
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 ایم که درونِ سینه شرحت داده
 ایم ات بنهادهشرح اندر سینه

 ( ۱۰۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تو هنوز از خارج آن را طالبی 
 مَحْلَبی، از دیگران چون حالِبی؟ 

 ( ۱۰۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 محَْلَب: جای دوشیدن شیر )اسم مکان( و محِْلَب، ظرفی که در آن شیر بدوشند )اسم آلت( 
 معنی جویندهٔ شیر جا به حالِب: دوشندهٔ شیر، در این 

           
 کنار چشمهٔ شیر است در تو بی

 شیر جویی از تَغار؟  تو چرا می
 ( ۱۰۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ریزند. تَغار: ظرف سفالی بزرگی که در آن ماست می 
           

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 دار از آب جُستن از غدیر ننگ

 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 غدیر: آبگیر، برکه 
           

 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، تکََدی ساز: گدایی کُدیه 
           

 در نگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لٰاتُبصِْروُن: نمی 
           

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اختر: ستاره 
           



  ۱۰۵۶-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 64صفحه:                                                       برو به فهرست

 از اَلَمْ نَشْرَح دو چشمش سُرمه یافت 
 دید آنچه جبرئیل آن برنتافت 

 ( ۲۸۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حجاب اسرار را پس بدید او بی
 سیرِ روحِ مؤمن و کُفاّر را

 ( ۲۸۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سویِ حق گر راستانه خَم شَوی 
 وارَهی از اختران، مَحرم شَوی 

 ( ۵۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 لیک حاضر باش در خود، ای فتیٰ 
 تا به خانه او بیابد مر تو را 

 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 مرد، جوان فَتیٰ: جوان 
           

 ورنه خلعت را بَرَد او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( ۱۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای که هدیه دهند.خِلْعتَ: لباس، پارچه 
           

خواهم بخوانم، ولی دیگر وقت بقیهٔ دوستان را نگیرم. برای قانون جبران زنگ  آقای شهبازی هرچند الآن می
 زدم.

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی لیلا هستم از زنجان.  خانم لیلا:

 ها خانم لیلا از زنجان. خیلی ممنون دست شما درد نکند، عالی بود.  آقای شهبازی:

ها، خیلی بیشتر شاءالله که در عمل بیاوریم بیشتر از اینکنم از زحمات شما واقعاً. انخیلی تشکر می  خانم لیلا:
ها. کمکمان کنید آقای شهبازی. خدا حفظتان کند، خدا شما را برای ما صحیح، سالم، سلامت همیشه  از این

که ما فارسی زبان هستیم و مولانا   پایدار نگه دارد برای ما. خدایا شکرت. بعد این هم شاکرم که آقای شهبازی
 توانیم بخوانیم. دستتان درد نکنه آقای شهبازی. پایدار باشید، خدا حفظتان کند. را خدا را شکر می 

 بله، بله. ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۹

توانیم با پدر و مادرمان دوست بشویم، رفیق بشویم. عرض کردم، قانون کلی را اجرا بله ما می   آقای شهبازی:

آید، البته  بینید فضا باز کنید. و وقتی به پدر و مادرمان می کنید. وظیفهٔ شماست که در اطراف هر کسی که می 

گوییم، که پدر و مادر ما ها داریم می ها را، ولی خب دیگر برای جوان دانند این هایی که سنشان بالا است می آن

تأیید من ذهنی ما نیستند. شما نباید بهکنندهٔ من تأیید  ابزار  از آن عنوان  از پدر و  ذهنی  ها استفاده کنید. شما 

توانند بیایند که  ها هم دیگر نمیکنید، آن صورت ابزار استفاده می توانید تحملشان کنید دارید به مادرتان اگر نمی 

 ذهنی شما بشوند. من  پیرو

که گویید. بین دوتا نیرو قرار گرفتید، یکی این بندید، و نمی های باز دارید شما نمی های باز، پروندهیا نه، شکاف 

که ای ارزش ندارد، برای این من خب مُقید هستم طبق رسوم جامعه به پدر و مادرم احترام بگذارم که این ذره 

گذاریم از روی قید و بند و ادب مصنوعی ذهنی، هیچ ارزشی ندارد. ولی  اصیل نیست. احترامی که ما به مردم می 

 از روی عشق، از روی پذیرش بسیار ارزش دارد. 

های من عمل کنید، فکر من را تأیید  توانید انتظار داشته باشید که شما بنابه گفته در مورد پدر و مادر شما نمی

دار بشوند پس سالگی بچهها مثلاً در سی ها این روز ها حتماً پیرتر از ما هستند، که معمولاً آدمکنید. اولاً که آن 

به  از شما مسُنشما  و مادرتان سی سال  این عنوان بچه، پدر  انعطاف تر هستند. خب شما  پذیری دارید  ف قدر 

ببینید پدر و مادرتان چقدر دارند؟ ندارند. مخصوصاً پدر و مادری که در معرض این دانش قرار نگرفته باشد،  

 شدید.آمدید، بهتر تربیت می که اگر گرفته بودند که شما به این صورت درنمی 

های  گیری ها یک جهت توانید انتظار داشته باشید از پدر و مادرتان پیرو و عقاید شما باشند. بعضی پس شما نمی 

ها هم عقاید خودشان  طوری بکنند. نه، آن سیاسی دارند، خب پدر و مادر من هم باید تشخیص بدهند بیایند این 

 را دارند. 

ها  طوری که آن ذهنی. یعنی صد درصد باید تسلیم بشوید. آنعنوان من و شما باید احترام واقعی بگذارید، نه به 

خواهند باشند، شما آن راه را بروید و آن فضا را باز کنید، بگذارید راحت باشند در حضور شما، لذت ببرند  می 

بینند واقعاً خوشحال بشوند که شما آمدید. نه بگویند آقا دخترم، پسرم آمد الآن کی  که شما را می از شما، از این 

 ذهنی ندارد. ذهنی با من خواهد مغز ما را بخورد و ما را فشار بیاورد به ما. این برخورد من رود؟ حالا می می 

خواهید امتحان کنید خودتان را که پیشرفت کردید، در مقابل پدر و مادرتان اگر بتوانید فضا باز  اگر شما می 

روید پیششان بگویید بخندید شوخی کنید یا ببرید بیرون یک ناهاری، شامی  کنید، یک مثلاً پنج شش ساعت می 
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جا با هم بخورید بگویید بخندید شوخی کنید، شما قبول هستید.  برایشان بخرید یا یک چیزی بخرید ببرید آن 

پرونده  یا  و  دعوا  و  فلان  و  و جدل  بحث  بچهوگرنه  بازِ  سه های  فوتبال    چرخه گانه،  توپ  نخریدید،  برایم  چرا 

ها  توانستید برای من یک پیکان بخرید نخریدید وقتی دانشجو بودم، از این چیز آمد می تان برمی نخریدید، از عهده 

 افتادگی است، این بلوغ نیست. بگویید که اصلاً دیگر پس خیلی این عقب 

    پایان بخش دوم   
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 خانم آتنا از کانادا   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم آتنا[ ]سلام و احوال 

 آتنا هستم از کانادا، اگر اجازه بدهید یک پیغامی داشتم بخوانم؟  خانم آتنا:

 کنم. ، بفرمایید خواهش می بله بله بله  آقای شهبازی:

 ممنونم. چشم.  خانم آتنا:

 نکاتی از داستان صوفی و قاضی و رنجور: 

تواند پدر و مادر یا جامعه  ذهنی قوی است، طبق توصیهٔ طبیب ذهنی که می نکتهٔ اول: در ابتدا رنجور که یک من 

که به هر کسی خواهد بکند. از جمله این بیند که هر کاری که می اش را در این می حل درمان رنجوری باشد، راه 

 رسد به او سیلی بزند.که می 

است که سیلی بزند. درد دادن و درد داشتن را  ریزی شده گونه برنامه ذهنی این اول از همه ما باید بدانیم که من 

آید شاید در ظاهر بخواهیم این درد تمام بشود، ولی در باطن با سیلی  وجود می دوست دارد. اگر در ما انقباضی به

ها،  سازی و یا سیلی زدن به دیگران با ایجاد انقباض در آن زدن به خودمان یعنی انقباض بیشتر در درون با سبب 

کنیم. شاید دیگر  تر میکه درد را بزرگ دنبال چارهٔ درد و بهبود هستیم و به این کار عادت کردیم، غافل از این   به

  هایش همان سیلی زدن به خودمان و دیگران است. بنابراین حل زمانش رسیده که قبول کنیم ذهن و تمام راه

باید اول آن را شناخت و بعد با صبر و پرهیز از آن و عملکردش فاصله   بارگی برای رهایی از این سیستم سیلی 

 گرفت.

گردنیِ کند که به رنجور پس اندیشی می خورد، حزم و عاقبت گردنی می نکتهٔ دوم: زمانی که صوفی از رنجور پس 

 اش این مرد بمیرد و خونش به گردنش بیفتد. تلافی را نزند که شاید از ضربه

علت عدمِ برند و بهسر میهای ذهنی زیادی هستند که در خواب عمیق ذهن و انقباض بهدر زندگی ما هم من 

که اگر هر عمل طوری اند بهها و دریافت نکردن رزق آسمانی بسیار ضعیف و رنجور شدهوجود زندگی در مرکز آن 

بری و شاید همین ها را در خواب ذهن بیشتری فرو می متقابل ذهنی در برابر فکر و عملشان انجام بدهی، آن 

ها مخصوصاً  طورکلی بمیراند یا نگه دارد. بنابراین همهٔ انسان انقباض یا سیلی متقابل، کسی را در خواب ذهن به 

نوعانشان هستند و این مهم فقط از  های مولانا آشنا هستند، شاید مسئول کمک به بیداری هم کسانی که با آموزه 

 گیرد.و دیگران صورت می وی خود و حزم و پرهیز داشتن در ایجاد انقباض در خود  طریق تمرکز ر
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برد، برخلاف تصور صوفی که کتک خورده، قاضی  نکتهٔ سوم: در ادامه زمانی که صوفی رنجور را نزد قاضی می 

 خواهد بخشی از مالش را به رنجور بدهد.دهد و از صوفی می حکم را به نفع رنجور می 

ایم و ای خورده و ما متضرر شده افتد که در ظاهر به ما و یا منافعمان ضربه در زندگی ما هم اتفاقات بسیاری می 

ای که اند، اما باید این را بدانیم که این اتفاق این لحظه یا سیلیاند و رفتهکسی یا کسانی در ظاهر سود کرده

کند برای تمرکز بر فضاگشایی و تلنگری است برای  خوریم فرمی از رحمت خداوند است که فرصتی ایجاد می می 

 سمت ما جذب کرده. ای که این سیلی را بهدیدن درد و همانیدگی 

حالا کدام یک ارزش بیشتری دارد؟ رضا دادن برای رهایی و آزادی از یک درد و بیدار شدن به شادی و امنیت  

 ها ماندن و ناله و شکایت و عمل ذهنی کردن؟ ها، ناموس و اعتبار و در قبض این زندگی یا حفظ منافع، همانیدگی 

 آید.جای تنبیه شدن شش درهم هم گیرش می ذهنی بهدامه وقتی که رنجور یا بیمار من نکتهٔ چهارم: در ا

این  می در  درهم  فضای گشوده جا شش  و  روی گشاده  نماد  یک  تواند  انقباض  و  مقابل خطا  در  اطرافیان  شدهٔ 

عبارتی ارتعاش فضاگشاییِ  اش پشیمان شود. به ذهنی نیز شاید از کردهشود بیمار من ذهنی باشد که باعث می من 

ذهنی، تلنگری است برای بیداری رنجور از خواب درد و همانیدگی و پرهیز از  قاضی و دیدن زندگی در رنجورِ من 

 درد ایجاد کردن برای خود و دیگران.

ها هم دست از  در زندگی روزمرهٔ ما هم بسیار پیش آمده که با فضاگشایی در برابر فکر و عمل ذهنیِ دیگران، آن 

دهد که ارتعاش فضای  اند. این نشان می اند و ناظر خبط و خطای خود شده لجاجت و پافشاری ذهنی برداشته 

 تواند فضاگشایی و رهایی را در دیگری زنده کند. شده در کسی چگونه می گشوده

توانند یکدیگر را درمان  هم وصل هستند، با فضاگشایی می   ها که از طریق مرکزشان زنجیروار به بنابراین انسان

 و در حق هم خدمت کنند و یا با انقباض و واکنش ذهنی یکدیگر را رنجور و بیمار و در حق هم خیانت کنند. 

 تمام شد استاد، ممنونم از وقتی که به من دادید. 

دهم. عالی بود! ممنونم. خداحافظ  خیلی زیبا! خیلی مفید! حالا من یک کمی هم توضیح می خیلی   آقای شهبازی:
 توانید یک ویدئو بکنید. شما ویدئو بلدید درست کنید؟ شما. این را می 

 بله استاد.  خانم آتنا:

 آفرین، آفرین! یک ویدئو درست کنید لطفاً. خیلی جالب بود.  آقای شهبازی:

 چشم، چشم حتماً. خانم آتنا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آتنا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

رویم به ذهن؟ عرض کردم دو راه  ذهنی می این پیغام مهم بود. ببینید شما ممکن است بگویید که ما چرا اصلاً من 

ذهنی امتداد او هستیم،  عنوان من جا به وجود دارد. این فضای ذهن درواقع فضای ابلیس است و ما هم در آن 

کند. ابلیس دشمن خداوند نیست،  شویم. ولی ابلیس هم یادمان باشد، کارگر خداوند است، برای خدا کار می می 

کند، مسئله ایجاد  ها نه، سختی ایجاد می کند که، بعضی موقع ها هم کارهایی می دشمن ما هست. بعضی موقع

طوری نیست که از بیداری به  رویم ما، این کند تا سختی و مسئله ما را بیدار کند. بنابراین فضای ذهن که می می 

 . هشیاری معاف شدیم

آییم در این فرم که درواقع ترکیب جسم و فکر و هیجان  یعنی از ابتدا شروع کنیم ما امتداد خداوند هستیم و می 

جا هست با جان اصلی فرق دارد که جان روح ما است که  است. این جانی که در این  ]اشاره به بدن[و جانِ این  

جا مشغول است روح یا هشیاری، و باید از این جا هست، در این میرد. انعکاس آن جان در این هیچ موقع نمی 

 بیدار بشود، از خواب این. 

باره  که در جهانِ سیلی حالا شما یا باید با سختی بیدار بشوید یا با انتخاب. انتخاب از ما گرفته شده برای این

 ذهنی درست کردند. اند، ما هم به ارث بردیم، همه من کنیم. یعنی گذشتگان ما اشتباه کرده زندگی می 

تعریف سیلی من  بنابه  و سیلی ذهنی  ذره زن  زیر  را  نور خور است. شما هم خودتان  بدهید،  قرار  قرار بین  افکن 

کنید که به خودتان سیلی بزنید، لطمه بزنید و مرتب به دیگران لطمه  بدهید، خواهید دید که مرتب کارهایی می 

 کنند. بزنید، و دیگران هم همین کار را می 

که من با دیگران فرق دارم. نه، من و دیگران هیچ فرقی  ها داریم، یکی این اثر خوابِ ذهنْ ما خیلی توهم اما در 

افتد برای این کار است، نه  کند. هر اتفاقی می نداریم. درواقع یک هشیاری در همهٔ ما دارد خودش را بیدار می 

( شما،  stockدانم اِستاک )سهام : دانم به شما لطمه بخورد، نمی که پول شما زیاد بشود، کم بشود، نمی برای این 

 ها نیست. خانهٔ شما بیاید پایین، بالا برود، برای این 

ها چیزهای سطحی است. منظور بیداری  ها اصلاً مهم نیست، این شما شاه بشوید یا نه، شما یا گدا بشوید، این

قدری این خواب سنگین شده برای بشریت که بشریت ایم، بهشما از خواب ذهن است و ما به خواب ذهن رفته 

های بزرگ یعنی این. بحث و جدل و ستیزه و  زند. جنگ طور جمعی به خودش لطمه می طور فردی، هم به هم به

 ها یعنی این، یعنی نوکر شیطان بودن و مشغول ژاژ بودن. درست است؟ این
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قدر سختی بکشیم که سختی ما را جا هست، که ما این نام ذهن که سختی در آن پس یک فضایی وجود دارد به

 توانید انتخاب کنید که با سختی بیدار نشوید. بیدار کند. شما می 

گوییم آقا، خانم  ایم و ظاهراً می اما یک اشکالی وجود دارد، اشکالش این است که ما از قبل از جنس درد شده 

 شما درد را دوست دارید؟ نخیر آقا، من دوست ندارم. ولی در مرکز درد هست. 

می زبان  به  است که  من  درست  ندارم،  دوست  دشمن  ندارم،  دوست  مانع  ندارم،  دوست  مسئله  من  گوییم 

خواهم بدنم خراب بشود، ولی در  خواهم به خودم ضرر بزنم، من نمی ام خراب بشود، من نمی خواهم زندگی نمی 

می  خراب  داریم  آن کار عمل  همهٔ  می کنیم،  را  این ها  برای  چرا؟  من کنیم،  برای  )برنامه که  پروگرام  ریزی  ذهنی 

:program قدر ناسلامتی و مرض ایجاد کند که شما از آن بجهید بیرون. سوی سلامتی برود، باید این ( نشده که به 

عنوان  باره بیرون بپرید به باره، از جهانِ سیلیتوانید یاد بگیرید از جهانِ سیلی شنوید، شما می ها را می حالا، این

کنند، شما هم  فردی، از جمع تقلید نکنید. تقلید از جمع همیشه غلط است، یعنی از مجموع مردم هر کاری می 

 گوید؟ نکنید. شما خودتان را جدا کنید، بگویید من منظورم چیست؟ مولانا چه می 

ها نروید.  کنند، شما دنبال آن گویند، نه مردم. مردم همه اشتباه، تقریباً همه اشتباه می فقط بزرگان درست می 

 صفتان. خویان یعنی بوزینه گوید. کَپی خویان« می برای همین مولانا »کَپی 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی
 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی

 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 
           

کنند، حتی کاه هم، کاه همین  خو هستند و از همدیگر تقلید می شما همین بیت را یاد بگیرید. کسانی که بوزینه 

کنیم، دائماً دعوا و بحث و جدل، حتی این هم مان را اداره میجوری که حالا به مصیبت ما زندگی ژاژ است، همین 

 گوید خداوند داده، زیاد داده، حتی کاه هم دریغ است. کنید؟ این هم می شان است. توجه می زیادی 

خویانِ کفران«،  گوید نه بر »کَپی کنند، ببینید دارد می کنند، کفران نمی ها، کسانی که فضا باز می خو اما به نبَی 

ترین نعمت خویی که سبب زیرپا گذاشتن نعمت زندگی، بزرگ تا واژه را شما ول نکنید. بوزینه ببینید این سه 

کنیم. آن چیست؟ این لحظه انتخاب فضاگشایی  گوید. ما از همدیگر تقلید می زندگی است را دارد به شما می 

 جای انقباض و رفتن به ذهن، به همین سادگی. به
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شود،  کند از جنس خداوند می خو کسی است فضا را هر لحظه باز می خو یعنی پیغمبر خو کیست؟ نَبی نبی، نَبی 

»نثارِ مِهر و میغ«، مِهر یعنی خداوند، میغ یعنی ابر. یعنی رحمت خداوند و خود خداوند. یعنی زنده شدن به او،  

 کنید؟ های یوسفی. توجه میچیز او، یعنی خاصیت رحمت او، عقل او، عشق او، صُنع او، همه 

باره شما انتخاب دارید. حالا بیایید به قصه، قصه مهم است این  پس، حالا دراز شد، ولی در این جهان سیلی 

است، حالا چه به خودش سیلی بزند، چه به  باره  ذهنی دارد مثل من و شما، سیلی قصه، چرا؟ یک کسی من 

 شوید، یعنی چه؟ یعنی کنار جوی فکرهایش نشسته. ای که دَمِ جو نشسته دست و صورتش را می صوفی 

از جو، کنار جوی فکرهایش نشسته،  بیند یک صوفی آید میذهنی می یک بیمار من  ای کنار جو نشسته. منظور 

شوید که به خداوند زنده بشود. و این معلوم است سرش اش دارد سر و صورتش را می وسیلهٔ فکرهای همانیده به

گردن    بیند پشتاست، می باره  نشان داده و این هم که سیلی  ]اشاره به پشت سر[جایش را  را انداخته پایین و این

گوید اگر من، این الآن به دلم افتاده یک سیلی به  افتد. می این برای سیلی زدن خیلی مناسب است و به دلش می 

این بزنم، اگر نزنم واقعاً این معادل مرگ من است. دکتر گفته که باید حتماً به خواست دلت عمل کنی و عمل  

 زند.کند، سیلی می می 

به  ندارم، ولی کاری که می صوفی که، حالا آن اصطلاحاتی که  برده مولانا کاری  پا می کار  شود  کند حزم است. 

گوید که اگر من، این یک آدم نحیف و مردنی است، من به این، نحیف و مردنی یعنی چه؟ یعنی از جنس ذهن  می 

 میرد و من باید بروم بخوابم زندان. است، از جنس گیجی است. اگر من به این سیلی بزنم، این می 

بینی  کند. یکی عاقبت آورد استفاده می برد، دوتا الگو را از ذهنش بیرون می کار می گوید، بنابراین دوتا کار را بهمی 

 کند. است، یکی هم حزم است، فوراً به حرف ذهنش گوش نمی

آید، باز هم از ذهنش  آید، فکر بهتری می کند و فکر بعدی می ولی این حزم که به اولین فکر ذهنش گوش نمی 

کنم،  گوید نه این کار را نمی گوید پا شوم بزنم این را، خُرد کنم؟ می جای زدن. می آید، ولی فکر بهتر است که به می 

 کند. اندیشی می برم پیش قاضی، قاضی این را تنبیه کند. درست است؟ بعد عاقبت این حزم است. می 

می  کمک  شما  به  کار  دوتا  این  بکنید،  اگر  را  کار  دوتا  این  نمی شما  عمرتان  آخر  تا  ولی  و  کنند،  حزم  توانید 

 اندیشی برای مدتی است برای شما، باز هم باید فضا را باز کنید. اندیشی کنید. حزم و عاقبت عاقبت 

آید،  اش درست درنمی اندیشیاندیشی. ولی عاقبت دهد، حزم و عاقبت اما این صوفی تا آخر این حالت را ادامه می 

ذهنی بهتری  کند عاقبت این است که یک من داند که عاقبت این است که به خداوند زنده بشود. فکر می یعنی نمی 
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تر ذهنی عاقل کنند باید من شوند. فکر میبسازد و این اشتباهِ تقریباً اکثر کسانی است که در گنج حضور موفق نمی 

 کنند. ها می دردتری بسازند، برای همین وسط کار ر و بهتر و خردمندتر و بی 

روند،  کنم. پیش قاضی می جا خیلی مهم است، من دیگر کوتاه میروند، توجه کنید این حالا وقتی پیش قاضی می 

گوید که این بیمار  کند به رسیدگی به شکایت صوفی که سیلی خورده و بیمار هم که آمده. اولاً می قاضی شروع می 

توانم به این  ها نیست، من نمی ها است، برای مرده ذهنی دارد و شرع و قانون برای زندهتقریباً مرده، یعنی من 

 حکم بدهم. 

هم برای سیلی زدن خیلی   گردن قاضی بینید که پشت ها هست، این بیمار می ولی در آن اثنایی که از این صحبت

گوید که باز هم به دلم افتاده، این باید اجرا کنم. مخصوصاً هم حکم قاضی که حکم  ها، می مناسب است و این 

گوید که نصف مالت را بده به این. و صوفی هم بسیار آشفته گوید، به صوفی که سیلی خورده، می اولی است می 

 کنید؟!شود، من هم سیلی بخورم هم جریمه بدهم؟! این چه قضاوتی است شما می می 

گوید این سیلی  دهد، می زند، ولی قاضی واکنش نشان نمی بعد همان اثنا آن بیمار یک سیلی محکمی به قاضی می 

شود. بعد از آن  کند، به زندگی، به خداوند زنده می که من یک ایراد دارم و ایرادش را رفع می را زده برای این 

 دهد.گری را ادامه می شود یک مرشد و این صوفی همین صوفی می 

گوید حالا سه درَِم از این گرفتم، سه درَِم از  زده. می افتد برای کسی که سیلی می جا می ولی یک اتفاق مهمی در این 

زننده  که. ولی آن سیلی شود شش دِرمَ. هم سیلی زدم، هم درآمد دارد این سیلی زدن مثل اینگیرم، می قاضی می 

گوید شش دِرَم مال خودتان، من آزاد شدم. یعنی چه این؟ یعنی فضاگشایی قاضی و حزم صوفی سبب آزادی  می 

 شود. خیلی نکته مهمی است این. بیمار می 

شود.  اندیشی صوفی سبب آزادی بیمار می کند، فضاگشایی قاضی و حزم صوفی و عاقبت یک بیمار درد ایجاد می 

دهد، ممکن است همسرتان باشد،  کنید، آن کسی که به شما درد می شود وقتی شما فضاگشایی می پس معلوم می 

شده فَکان در این فضای گشوده ْ وسیلهٔ قضا و کُن گیرد و تمامِ تحولات به شده قرار می تحت تأثیر این فضای گشوده 

 گیرد.گیرد، در خلأ صورت می صورت می 

کنید با  دهم، در فیزیک هم وقتی شما یک الکترون را تحریک می حتی در فیزیک هم، حالا بعداً من توضیح می 

شود،  گیرد که الکترون برود به مدارهای بالاتر، اول وارد خلأ می بمباران فوتونی، یک تحریکی در اتم صورت می 

شود، یعنی  شود. پس از یک مدتی یک الکترون دیگر در مدار بالاتر ظاهر می شود و ناپدید می الکترون وارد خلأ می 

 گوید که خود مولانا نمی شود. پس بییک وضعیت جدید پیش آمد، از خلأ زاییده می 
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 در نگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

بینید  های اطرافتان اثر دارد، فقط آن خلأ اثر دارد. می درست است؟ یعنی این ایجاد خلأ در درون شما روی آدم

توانید استفاده  شود و این فرمول است اگر یاد گرفتید می که فضاگشاییِ قاضی و حزم صوفی سبب آزادی بیمار می 

 کنید. 

ها دورش است، هر اتمی یک هسته دارد، الکترون و باز هم از فیزیک عرض کردم کمک بگیرید. این خیلی ساده 

ها  فرستی که این را تحریک کنی، الکترون فرستی یا یک نور می فرستی، یعنی گرما می گردند. وقتی شما فوتون میمی 

شوند در خلأ و  شوند، ناپدید می که در مدارهای بالا ظاهر بشوند، گم می روند مدارهای بالاتر. ولی قبل از این می 

 آید.از آن خلأ یک الکترون دیگر در مدار بالا می 

کند.  دفعه یکی دیگر هم تغییر می کنید، یک کنید، خودتان تغییر می که شما فضاگشایی می ها؟ یعنی این یعنی چه این 

کند، در خلأ یکی دیگر را.  دهد. آن یکی دوباره فضاگشایی میزند آن یکی را تغییر می کند، می آن یکی تغییر می 

 کند با کمک ما به همدیگر. هشیاری به این ترتیب خودش خودش را بیدار می 

باره هستیم. پس عنوان عشق از بین رفته، ما در یک جهان سیلی ولی الآن آن کمک و مساعدت ما به همدیگر به 

صورت صوفی که من  کنید حداقل بهنشینید تأمل می زند، شما می شود، هی لطمه می هر سیلی که به شما زده می 

تواند این باشد که  جا می اندیشی در ایناندیشی. عاقبت گیرم؟ و حزم و عاقبت گیرم؟ چه یاد می از این چه یاد می 

 شده بشود، من تبدیل بشوم.من باید، عاقبت من این است که تغییرات تبدیل به فضای گشوده 

ذهنی بهتری بشوم، تکامل پیدا کنم به  کند که من یک من ذهنی تعیین می اندیشی وجود دارد، یکی من دوتا عاقبت 

حال که حزم دارید، بگویید عاقبت اندیشی  که شما درعین اندیشی یعنی این ذهنی بهتر. این نیست. عاقبت یک من 

ذهنی بیرون بپرم، از ذهن بیرون بپرم، این من این است که فضاگشا بشوم، آن خلأ را حس کنم، از گیر این من 

 عاقبت اندیشی است. 

شاءالله شما بشنوید. خیلی برنامه اجرا کردیم، اگر نشنوید و عمل  شود من صحبت کنم، ان دیگر فرصت پیدا می 

 رود.نکنید، زحمات هدر می 
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 خانم کبری و آقای جبار از ایلام   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم کبری[ ]سلام و احوال 

های ذهنی را  در بخش اول شما فرمودید، تله   ۱۰۵۶با سلام خدمت همهٔ دوستان عزیزم. در برنامهٔ    خانم کبری:

شود و فرمودید که  برای ما توضیح دادید که باعث عدم پیشرفت و یا به تعویق انداختن تحول و تغییر در ما می 

شوند و لغزد، برنداشته نمی خواهیم برداریم و چون پایمان می ها را با ذهنمان می خوریم که آنما به موانعی برمی 

توانیم تحول ایجاد کنیم و  سازی نمیشود. و با ذکر ابیاتی از دفتر سوم فرمودید که ما با فکر و سبب فضا باز نمی 

 گیرد و نه در زمان و نه در مکان. که این تحول نه در فکر صورت می این

 تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
 نی به گامی بود، نی منزل، نه نقل 

 ( ۱۹۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون بُوَد در دور و دِیرسیرِ جان بی
 جسمِ ما از جان بیاموزید سِیر

 ( ۱۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 
 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی

 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

های همین اینترنتی را که این برنامه را از آن سر مثالی به ذهنم آمد آقای شهبازی که ما سیگنال   خانم کبری:

توانیم به وجود اینترنت شک کنیم  بینیم، ولی مطمئن هستیم وجود دارد. پس نمی کنیم را نمی دنیا با آن تماشا می 

گیرم، شک دارم که مثلاً آقای شهبازی جواب بدهد یا  یا بگوییم اگر از دستگاهی که من الآن با شما تماس می 

 کنم که این سیگنال وجود دارد. دهید و من یقین پیدا می نه. شما جواب می 

گیرد یا در مکان و زمان نیست، ولی مطمئن هستیم که وجود دارد و ما  پس این هشیاری هم در فکر صورت نمی 

مان درک کردیم و دیدیم و این هم و ابیاتی هم در دفتر  ها در زندگیسیگنال وجود و قدرت زندگی و خداوند را بار 

دهد که کارهای زندگی و تحول ما، با تغییرات فکر و حواس و  اول، بخش ششم این موضوع را به ما نشان می 

 جسم ما نیست. 
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 هر چه گویم عشق را شرح و بیان 
 چون به عشق آیم، خجَِل باشم از آن

 ( ۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر استگر چه تفسیرِ زبان روشنْ
 تر استزبان روشنلیک، عشقِ بی

 ( ۱۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شتافت چون قلم، اندر نوشتن می
 چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت

 ( ۱۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عقل، در شرحش چو خَر در گِلْ بخفت 
 شرحِ عشق و عاشقی هم، عشق گفت

 ( ۱۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ها از خودم سؤال پرسیدم که اگر این اشعار  تلهٔ بعدی آقای شهبازی که توضیح دادید، »سؤال کردن« بود و من بار 

که شما  بر تو اثر نگذاشته و تحولی در تو صورت نگرفته، پس چرا هنوز چالش داری؟ با سؤالات دیگر. درحالی 

 فرمودید با اشعار بسیار زیبایی از مولانا را برای ما باز کردید که 

 چون نپرسی، زودتر کشفت شود 
 تر بُوَدمرغِ صبر از جمله پَرّان

 ( ۱۸۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بپرسی دیرتر حاصل شود 
 صبریت مشکل شود سَهل از بی

 ( ۱۸۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَهل: آسان 
          

ها آقای صادق هم  طور که در تلفن افتد. همان شود، وقفه می پس با سؤال کردن این تحول و تبدیل حاصل نمی 

داند. پس باید با صبر به خداوند و زندگی  زیبایی توضیح دادند که جز زندگی کسی جواب سؤالات ما را نمی به

 اعتماد کنیم. 

 تمام شد آقای شهبازی. 
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 کنم با شما. خیلی زیبا، ممنونم، عالی! خداحافظی می  آقای شهبازی:

 خواهند با شما صحبت کنند. جا هستند و می ممنونم. آقای شهبازی، داداشم هم این  خانم کبری:

 کنم. ممنونم. بله بله. بله بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم کبری[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای جبار[ ]سلام و احوال 

جبار هستم. با تشکر از خواهرم. من هم حال و احساس خوبم را توی این لحظه با شما و همهٔ دوستان    آقای جبار:

 گذارم. امیدوارم همچنان بدرخشید. عزیز به اشتراک می 

 از تابش آن مه که در افلاک نهان است
 صد ماه بدیدی تو در اجزای زمینی 

 ( ۲۶۴۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

می  شهبازی  ممنونم،  آقای  بسیار  ماندم.  غزل  روی  خیلی  من  غزل،  اول  بیت  چهار  مورد  در  نشود،  بد  گویم 

را و همچنین انتهای    مسئله را و قلب غزلشکافی کردید، مغز غزل را، صورت العاده کالبد العاده بود. فوق فوق

 ها ختم شد. را که به تواضع و این  غزل

 بله بله.  آقای شهبازی:

نمایی برای من که  موضوع تواضع بود. خیلی موضوعات زیادی توی این غزل هست، یک آینهٔ تمام   آقای جبار:

 لغزم؟های خودم را توی این غزل ببینم، یعنی کجا دارم می توانستم تمام عیب و ایراد تمرکز روی خودم باشد، می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

وقفه کار کردم،  که من ده سال و نیم است دارم شبانه روز، بیاشکال کار کجا است؟ چرا، چرا با این   آقای جبار:

 که خودم را ملامت کنم. لغزم؟ نه این می 

های ما تا یک جایی. در این غزل مولانا با دل  این مسیر انتها ندارد و جزو طبیعتِ این مسیر است این لغزش

دهد که به وگویی را درواقع تأثیر می کند که چرا من، یک گفت خودش که عدم است و خداوند است، صحبت می

نوعی مصداق حال هر شخصی است که عمیقاً به دنبال تبدیل است و صادق است توی این مسیر. گاهی سکوت  

گردد. مرکز از کنترل  بارگی برمی کند، گاهی به جهان مادی و افکار و سیلی سبب را تجربه می و سکون و شادی بی 

کند. گاهی پرده از جلوی چشمان ما  در نوسان است و این نوسان هم ادامه پیدا می شود و مرتب  وی خارج می 
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بینیم و این ممکن است نصف یک روز طول بکشد و گاهی به ذهن شویم و شفاف می رود، شاد و آرام می کنار می 

روز  شود تا ما این کار را ادامه بدهیم و روزبه مالی زندگی شروع می شویم و گوشبین می افتیم و کژبین و معکوس می 

 بیشتر روی خودمان کار کنیم و نقاط ضعف خودمان و جاهای لغزش خودمان را شناسایی کنیم. 

ها و عبور از ذهن و گاهی  خوبی که داستان زندگی از چه قرار است، مثل عقابی بر فراز آسمانمولانا درک کرده به 

مثل کبوتر در قفس ذهن، از خانهٔ فکری به خانهٔ دیگر پریدن. گاهی مثل نیایش، گاهی مثل نیایش عارفان در  

کنیم و گاهی هم با مقاومت به  تسلیم و در تسلیم کامل و در عشق و وحدت و آگاهی و مستی عشق را تجربه می 

خواهد ما را متوجه داستان خود بکند که از چه  کنیم و با این شیوه شاید خداوند می اعماق جهنمِ ذهن سقوط می 

 قرار است. خداوندا، داستان تو، حیلهٔ تو، این بیت را یک لحظه آقای شهبازی، بیت را درست بخوانم، ببخشید. 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 بینم اشتباه نکنم، یک لحظه.جلوی دستم می  آقای جبار:

 تو کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ
 بریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دستان، حیله   داستان:
           

 ایای، در رَهَبُوت رفتهاز رَحَمُوت گشته
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شود. رود و تنها استعمال نمی کار می مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با رَهبَُوت به  رَحمَُوت: 
 شود.  رود و تنها استعمال نمی کار می حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. این کلمه با رحَمَُوت به  رَهَبُوت:
           

خواهی بکنی. گاهی ذهنم ساکت و آرام، به تو  کار می دانیم با ما چه خداوندا، این داستان تو ما را کشُت، نمی 

ام،  افتم. ولی یک چیز را خوب متوجه شده غم و درد می   کنی و من به وصلم و گاهی مرکزم را از جنس جسم می 

خواهد ببرد و من باید با تسلیم  که سیل تو مرا می ذهنی هستم و اینکه من هنوز بیشتر در من نظر از اینصرف 

 برد. دانم مرا جای خوبی می کامل به چیزی چنگ نزنم، چراکه سیل خداوند قابل کنترل نیست، ولی می 

 ایای، در رَهَبُوت رفتهاز رَحَمُوت گشته
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 شود. رود و تنها استعمال نمی کار می مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با رَهبَُوت به  رَحمَُوت: 
 شود.  رود و تنها استعمال نمی کار می حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. این کلمه با رحَمَُوت به  رَهَبُوت:
           

گوید ما در تضاد بین مهر و رحمت الهی یا ترس و انقباض در نوسان هستیم و هر کسی باید  در این بیت مولانا می 

 با تمرکز کامل و بالا روی خودش اشکال این موضوع را پیدا کند و رفع نماید. 

 ممنونم آقای شهبازی. 

 کنم، خیلی زیبا! عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای جبار[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۳

ذهنی صورت بگیرد، یک فضای بیداری  بله، باید توجه کنیم که حتی روابط، روابط بین زن و شوهری اگر با من 

طور جدا »جَریده« روی خودشان کار کنند به خداوند زنده بشوند و بعد با هم ازدواج  ها یا باید به است. انسان 

 شود از این رابطه بوی عشق و بوی خوشبختی بیاید، ما به همدیگر خوبی کنیم. کنند، می 

روند توی یک خانه و زن از شوهر  کنند و می باره هستند با هم ازدواج می ذهنی که هر کدام سیلی ولی اگر دوتا من 

انتظار خوشبختی دارد و شوهر هم از زن، این توهم است. اما این رابطه یک رابطهٔ بیداری است. پس اگر همسر 

شوید، نگویید بدشانس بودم، آدم بدی گیرم آمده.  آید خشمگین می گوید که شما بدتان می شما یک چیزی می 

افتد من بیدار بشوم. هشیاری برای بیداری، بیداری من از خواب  ذهنی دارم، این اتفاق می باید بگویید من من 

 آورد. وجود میذهن این پدیده را به 

قدر کنند به رابطه و این رنجند و مثل این حساب بانکی درد را واریز می ها از همدیگر می اما معمولاً زن و شوهر 

توانند همدیگر را تحمل کنند. اما اگر بدانند که خب یعنی یک  شوند، نمی شود که از همدیگر جدا می درد زیاد می 

تواند اعتراف کند، برگردد ببیند  ام، اگر نمی باره ام، اولاً اعتراف کند من سیلی باره زن و مرد بدانند که من سیلی

باره  باره است. آن یکی هم اقرار کند سیلی شود سیلی که تا حالا مجرد بوده چقدر لطمه به خودش زده، باورش می 

ولی    دهیم برای بیداری،شویم، در کارگاهی که همدیگر را قطب قرار می است و بگویند ما وارد یک کارگاه می 

 باید از این موضوع آگاه باشیم. 

گردم به خودم بگویم که خب این حرفی که همسرم به من زد جای پرونده باز کردن برای طرف مقابل، من برمی به

نظر شما این  توانم بپرسم که به دهد؟ حتی از همسرم می ام، چه عیبی را در من نشان می و من الآن آشفته شده 

عنوان کوچک کردن و تحقیر  عنوان همکاری، به دهد؟ اگر عیب من را به من گفت بهکدام عیب را در من نشان می

 نگیرم دوباره بیشتر عصبانی بشوم.

ما نیامدیم در یک رابطهٔ زناشویی که هِی دیگری را تحت کنترل قرار بدهیم، سلطه قرار بدهیم، کشِمکش قدرت  

شوم ها نیست. بلکه شما بگویید وارد کارگاه بیداری می باشد، حرف من باید باشد و من قدرتم بیشتر است. این 

اندیشی شروع کنند مثل این  اند، باید اول از حزَم و عاقبت باره ها سیلی است و آدم   بارهو در دنیای امروز که سیلی 

 داستان صوفی. 
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شده بین ما است، اندیشی شروع بشود که عاقبت ما یک فضای گشوده تواند با حزَم و عاقبت رابطهٔ زناشویی می 

شود، زن  خواهیم ببینیم بعد از ده سال در این خانواده کی مسلط می ها است، نه سلطه. میدوستی و مهر و این 

 یا مرد؟ 

برد و این دو نفر از همدیگر  کند، از بین می مریض می   کند ولی خب کشِمکش قدرت در ده سال هر دو را فرسوده می 

ام را کنار  ذهنی توانم فوراً من است، من نمی   بارهاست. حالا که جهان سیلی   شوند. پس این یک کارگاه متنفر می 

شوم، نه  ذهنی دارم، پس من وارد یک کارگاه می دانم منها بشوم بتوانم ازدواج درستی بکنم، می بگذارم و ر 

به! شوم که به ام، الآن وارد یک فضایی می حال بیچاره شده   لحظه به من خوشبختی بدهد. تا به بهفضایی که لحظه 

 همچون چیزی نیست. این را بدان، بعد وارد رابطه بشو. 

ای شما با دیگران برقرار کنید مخصوصاً جنس مخالف، از آن درد خواهد آمد، منتها  ذهنی هر رابطه عنوان من به

توانید خوشبختی بگیرید مگر در درون خودتان از فضای  کس نمی شما از آن انتظار خوشبختی دارید. شما از هیچ 

آورید. خوشبختی در  دست نمی کنید، بهشده، یا بگوییم از خداوند. بعد شما خوشبختی را هم انتخاب می گشوده

ها، این کارگاه  شدن  ها، عصبانی کشیدن   اید آن را و تمام این سختی درون شما الآن هست، منتها شما پوشانده

است که آن خوشبختی را در درون خودت ببینی. اگر شما خوشبختی را در درون خودت ببینی و از    برای این

 توانی ببینی. و این ابیات کاملاً واردانَد، ببینید. تواند بدهد، در دیگری هم می می همسرت نخواهی، که ن 

 ای یَرانا، لا نَراهُ روز و شب
 بندِ ما شده دیدِ سببچشم

 ( ۲۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است.« سازی ذهنی چشممان را بسته بینیم، اصولاً سبب بینی و ما تو را نمی »ای خدایی که روز و شب ما را می 

سازی  بندِ شما سبب بینیم، چشم بینیم، یعنی ما خدا را نمی بینی، ما شما را نمی ای کسی که ما را شب و روز می 

 ذهن است. نه؟ یا بیت قبلی.

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اختر: ستاره 
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 حجاب اسرار را پس بدید او بی
 سِیرِ روحِ مؤمن و کُفاّر را

 ( ۲۸۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شود، یعنی ارزششان کم  ها نورشان کم می کند، همانیدگی وقتی زندگی، خداوند در دل شما نورش را مستقر می 

بینید. خب این، اگر این کارگاه بین زن و شوهر به این قضیه ختم بشود که ما آن  ها را نمیشود، دیگر نور آن می 

گوییم شما از من تبعیت کنید،  خواهیم اجرا کنیم و می ها همانیده هستیم میفکرهای مسلط خودمان را که با آن

بینید که اسرار را بدون حجاب ذهن  شود. پس شما می ها نورشان را از دست بدهند، خوشبختی ما شروع میآن

روید و همسرتان هم دارد مثل یک روح دارد پرواز  عنوان یک روح دارید بالا می بینید که خودتان بهبینید، می می 

شویم. نه مثل پیغام این آقایی که بودند گفتند از غزل استفاده کردند.  نی ما سبب پرواز همدیگر می کند، یعمی 

 گفت: مولانا می 

 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نَفَسی چو بازی و یک نَفَسی کبوتری 

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ای دیگر مثل کبوتر شوی، یک نَفَسی یعنی یک لحظهسوی زندگی، از جنس او می روی بالا بهیک نَفَسی داری می 

آیی، خب اتفاقاً بین دوتا فکر  روی لانهٔ فکر دیگر. بعد از این لانه درمی روی به لانهٔ فکر. مثل کبوتری، یعنی می می 

توانستی مثل دعای صالحان بالا بروی، آن را ترسیدی از آن، رفتی به یک لانهٔ دیگر، رفتی به یک لانهٔ دیگر،  می 

 رفتی به یک لانهٔ دیگر. 

روم به لانه، لانه مثل  ها من می کنی؟ بعضی موقع کار می اش دست تو است، چه پرسیم همه داریم از خداوند می 

گوید شما بفهمید که شما انتخاب روم بالا. خب این را مولانا می کنم می ها مثل عقاب پرواز می کبوتر، بعضی موقع 

 کنید که کبوتر باشید، اگر فضا را باز کنید باز باشید، منقبض بشوید کبوتر باشید. می 

روید برنامه را ببینید که متأسفانه، ولی این قسمت را  گیرم، ولی دیگر خیلی از شما نمیدانم وقت شما را می می 

 جا توضیح بدهم، وقت شما را هم بگیرم.شوم این کنید. من هم مجبور می گوش می 
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 خانم فاطمه   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

ام در مورد همین صوفی، حالا یک مقدار طولانی است، ولی من تا جایی که پنج یک متنی نوشته   خانم فاطمه:

 خوانم. دقیقه بشود می 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خوانم. البته خیلی زیاد طولانی است، ولی من بیشتر از پنج دقیقه نمی  خانم فاطمه:

 اش را بعداً بیایید بخوانید لطفاً. حالا پنج دقیقه بخوانید بقیه  آقای شهبازی:

 بله، چشم.  خانم فاطمه:

 آن یکی رنجور شد سویِ طبیب
 گفت: نبضم را فروبین ای لَبیب 

 ( ۱۲۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لَبیب: خردمند، عاقل 
           

 که ز نبض آگه شوی بر حالِ دل 
 که رگِ دست است با دل متّصل 

 ( ۱۲۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی دارم رنجور هستم و باید نزد طبیبی حاذق و الهی بروم؟ آیا من از آثار  دانم که تا زمانی که من آیا من می 

ذهنی خودم و دیگران برم یا به ژاژدرمانی من مرض در خودم آگاه هستم؟ اگر نیستم، آن را نزد طبیب آگاه می 

بیماری در خود مثل سیلی بسنده می  آثار  و  از فهرست  آیا  به متن خود می کنم؟  روم که در من علت و  بارگی 

 ذهنی وجود دارد؟ نام من ای به بیماری 

 ایم جمله بر فهرست قانع گشته
 ایمکه در حرص و هوا آغشتهزآن

 ( ۱۵۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذهنی.های نفسانی، نیازهای منهوا: خواهش 
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آیا به دنبال درمان این بیماری در خود هستم و آگاهمَ که باید این بیماری در من درمان شود؟ با همنشینی با  

ها بکشانم؟ یعنی  بختیِ من این است که رختِ خود سوی آن انسانی سعید که از اولیای الهی باشد و تنها راه نیک 

 ها شوم؟ آن  برای همیشه همنشین 

 بخت الله گشت آن نیکپس جَلیسُ
 کاو به پهلویِ سعیدی بُرد رَخت 

 ( ۱۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 الله: همنشین با خدا جَلیسُ 
 رَخت بُردن: منتقل شدن، سفر کردن 

           
این داستان را درعین  این است که اگر من پیش طبیب آگاهِ  برد که یکی حال در سه سطح پیش می مولانا  اش 

شود تنها درمان من این  شود و متوجه می ستارخو بروم، کسی که مانند مولانا باشد، سریع از حال من واقف می 

شده درونم متصل شوم، چون درمان من در بیرون از من امکان  است که هر لحظه به دل یعنی فضای گشوده 

 ذهنی است. ندارد. این سطح اصلی و درمان واقعی من 

قدر پیشرفته باشد،  ذهنی باشد، آن اما دو سطح اصلیِ دیگر را مولانا در نظر دارد که اگر بیماری کسی که در من 

گوید گوید به خودت سخت نگیر. چون  بزرگی مثل مولانا نشود، به او می   های زندگی انسان که حتی متوجه درس 

گیریم این است که زندانی کردن و  جا درسی که ما می گیری به او کاری از پیش نخواهد رفت. اینداند با سختمی 

ها و درد بیشتری  ها کردن و با راحت کردن آن ای ندارد. ر های رنجور هیچ فایده اذیت و آزار رساندن به انسان

 ها به سلامت برسند. ها ممکن است آن گشایی در اطراف و رفتار آنها نگذاشتن و فضا برگردن آن 

تنها ما را  سطح دیگر این رجوع به طبیب همان است که اگر به طبیبان ذهنی و ژاژدرمانگران مراجعه کنیم، نه 

شویم، ولی گمان  کنند، چون درمان نمی کنند، بلکه بیماری ما را با درمان ژاژ به دیگران منتقل می درمان نمی 

 ایم.کنیم و درمان شده کنیم درست رفتار می می 

آورد  گوید، رو به بیرون می اش چه چیزی به او می اصلی ِ که فضا را باز کند تا ببیند دل جای این ذهنی بهرنجورِ من 

جا حال  بردیم تا از آن شد، بیشتر به جهان بیرون پناه می مان بد می ذهنی و مثل ما که در گذشته وقتی حال من 

 مان خوب شود. ذهنیخوش بگیریم و حال من 

 گفت: رَوْ هین خیر بادَت جانِ عَم 
 روم من تماشایِ لبِ جو می
 ( ۱۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 گشت او بر آب بر مرادِ دل همی 
 تا که صحّت را بیابد فتحِ باب 

 ( ۱۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای تبدیل  خواهد بگوید رنجور با برداشتن فشار از روی خودش به مرحلهٔ بالاتر رفت و به صوفی شاید مولانا می 

رود و مرتب در  باره از بین نمی یک   عنوان صوفی به کرد. اما رنج و دردهای رنجور به شد که روی خودش کار می 

 زند.راه سلوک به خودش و دیگران سیلی می 

 ای بنشسته بود بر لبِ جُو صوفی
 فزود شُست و پاکی میدست و رُو می

 ( ۱۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای او قفااَش دید، چون تخییلی
 ایکرد او را آرزوی سیلی
 ( ۱۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تخییلی: آدم خیالاتی 
           

عنوان صوفی در  باب بیابد، خودش را دید که به  خواست صحت را در فضای فتحِ ذهنی که می عنوان من رنجور به 

حال پاکیزه کردن خود بود و دید صوفی پشتش را کرده به رنجوری و درد و دنبال صحت است. تاب نیاورد و  

ذهنی نکند، زود هم برای خودش توجیه کرد که طَبیبم  سیلی محکمی به او زد که دیگر پشتش را به او یعنی من 

 افتم. گفت آرزویم را نباید نادیده بگیرم وگرنه به هلاکت می 

 کآرزو را، گر نرانم تا رَوَد 
 آن طبیبم گفت کآن علّت شود

 ( ۱۳۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش اندر بَرَم در معرکه سیلی
 زآنکه لاٰتُلْقُوا بِاَیْدیٰ تَهْلُکَه

 ( ۱۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انَِّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُحسِْنِينَ.«  ۛ  وَاحَسِْنُوا   ۛ  »وَانَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلقُْوا بِايَْديِکُمْ الَِى التَّهْلُکَةِ  

را به  انفاق كنيد و خويشتن  را  »در راه خدا  دست خويش به هلاكت ميندازيد و نيکى كنيد كه خدا نيکوكاران 
 دوست دارد.« 

 ( ۱۹۵(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )
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 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه
 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 

 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی تَهلُْکَه 
           

های متفاوت ما در این راه باشند. وقتی صوفی حزم کرد از تلافی  توانند حالترنجور و صوفی و همچنین قاضی می 

 کردن، درسی که از این 

 ]قطع تماس[ 

شاءالله بقیه را در جلسهٔ دیگر تشریف  شان هم بود، حالا ان بله قطع شد. البته پایان پنج دقیقه   آقای شهبازی:

 بیاورند بگویند. 
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 خانم مهناز از کوهدشت لرستان   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهناز[ ]سلام و احوال 

 آوری کردم.ها یک سری نکات را جمع تان از متن تلفن اجازه  با  خانم مهناز:

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم مهناز: 

 دانم«، لازم ندارم و ناسپاسی است.تمام اشکالات از »من می -۱

 کنیم، این عین ناسپاسی و کفران است. شود و ما توجه نمی که مطالب مولانا در تلویزیون پخش می این  -۲

 دانیم، باید جریمه بدهیم و درد بکشیم. وقتی قدر یک نعمت را نمی  -۳

ذهنی و حسِ  که من شرط ایندهد، بهها هم می ها این هدیه را به بعضی انسان خداوند تنها است و بعضی موقع   -۴

 ها را نترساند. ذهنی آن تنهایی من 

 شود.کاری می ذهنی است که سبب خراب های عمدهٔ من برتر درآمدن، مقایسهٔ »حق با من است«، خاصیت  -۵

ذهنی آسیبی به ما رسید، نرنجیم و کینه از او به دل نگیریم. در خودمان دنبال خاصیتی بگردیم  اگر از یک من   -۶

 است.که باعث جذب آن سیلی شده

 معنای رشد انسان نیست.سنّ ظاهری و گذر زمان لزوماً به  -۷

 ها باقی بماند. ها زندگی کند، اما همچنان در ذهن و همانیدگی انسان ممکن است سال  -۸

 گیرد.انسان در حال کامل شدن است، اما با مقاومت و چسبیدن به ذهن جلوی این تکامل را می  -۹

 دهد زندگی در او جاری شود. گیرد و اجازه می انسان بیدار کسی است که از واکنش ذهنی فاصله می -۱۰

 ذهنی یک جای موقتی است. ذهنی آخرین مرحلهٔ تکامل انسان نیست. من من  -۱۱

سرایی است که شما پس از یک مدتی باید به شهر که همان شهر یکتایی است ذهنی مثل یک کاروانمن   -۱۲

 برَوید.

ها را انکار کنید، بعداً آید را عمل نکنید. آن فکرخورید، فکرهای اولیه که از ذهن می ای می وقتی شما ضربه   -۱۳

 آید.شده می بینید یک فکرهای دیگری از فضای گشوده می 
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را خشمگین می این وضعیت   -۱۴ نیست که شما  در مورد آن وضعیت ها  بلکه فکرهای شما  را  کنند،  ها شما 

 کنند. خشمگین می 

 کنید. خاطر فکرهایی است که دارید می خاطر وضعیت نیست، بلکه به واکنش شما به  -۱۵

 ذهنی عاشق نمایش و خودنمایی است. من  -۱۶

 بندد.هر شکوفایی همانیدگی در ما که تعریف و تحسین دیگران را در پی داشته باشد، چشم عدم ما را می  -۱۷

 ها از مقاومت در مقابلِ تغییر است.بیشتر رنج انسان  -۱۸

 دردهای ذهنی برای این است که شما از ذهن بیرون بپرید.  -۱۹

 ذهنی سفت است، انسجام دارد، تغییر را دوست ندارد. من  -۲۰

 کشم.شما حزم کنید، بگویید من تغییر را دوست دارم، از تغییر خجالت نمی  -۲۱

 بینم. دیدم، الآن درست می اعتراف به اشتباه، مردانگی و پهلوانی است، که من تا حالا اشتباه می  -۲۲

 کنند. جوری با ما رفتار می که دیگران چه خیزد، نه این احترام به خود و حسِ ارزش خود از درون ما برمی  -۲۳

خورد. پس به مردم سنگ نیندازید  ها برمی ها به آن که چیزای است، برای این های ذهنی شیشهخانهٔ من   -۲۴

 شکند. هایتان می خورد شیشه ای شما می اندازند، به خانهٔ شیشه ها سنگ می چون وقتی آن 

کنیم، دو  تا راه برای بیداری از خواب ذهن وجود دارد. یکی انتخاب است که در این لحظه انتخاب می دو   -۲۶

 این است که سیلی بخوریم و با سیلی بیدار بشویم. 

ات مشغولی و این سایه  افتد که خداوند به امتداد خودش بگوید که تو سایه داری، با سایه تمام اتفاقات می   -۲۷

 وجود آمده. از مقاومتِ تو به 

هایی است برای بیداری از خواب جویی خداوند نیست، فقط تکان دردهای شما و اتفاقات بد شما انتقام   -۲۸

 ذهن و درد. 

بینیم. درست  های همانیدگی می ها و لِنزها یا با عینک بینیم، چون با فیلتردر این سرای فریب ما درست نمی   -۲۹

 بینیم. نمی 

 شود. دهد، ظلم ایجاد می وقتی انسان چیزی را در جایگاه حقیقی خود قرار نمی -۳۰
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به   -۳۱ به ما  ما  هستیم.  خدا  امتداد  و  هشیاری  اصل،  انسان لحاظ  فرع  شکنجه عنوان  و های  هستیم  گری 

 دهد. کند، یکی فحش می کند، مثلاً یکی غیبت می ابزارهایمان در ظاهر فرق می 

 کننده و آموزنده باشد. تواند برای شما بیدار بینید، میکند و شما می ای که هر کسی می هر تجربه  -۳۳

 است. منظور زندگی بازگشت به اصل و ریشهٔ خویش است و آگاهی به این منظور نیازمند زندگی هشیارانه  -۳۴

 عشق عمل است.  -۳۵

 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

توانید ها را می خیلی خوب! مهناز خانم، عالی، عالی! شما الآن اینترنت دارید دیگر، نه؟ این   خیلی   آقای شهبازی: 

 بفرستید به ما پست کنیم؟ 

اش فرستم و همه بله خدا را شکر اینترنت داریم آقای شهبازی، الحمدلِلّه برای اینترنت. و چشم می   خانم مهناز:

 های شما و همهٔ دوستان است. ممنون. صحبت

 کنیم. ممنونم، پس بفرستید. ای عالی است! ما هم فوراً پست می ممنونم، خیلی خوب بود! مجموعه   آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهناز[
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 مانا از کرج  خانم   -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم مانا[ ]سلام و احوال 

 را برایتان بخوانم.  ۱۰۵۶خواستم نکات کلیدی برنامهٔ استاد جان می  خانم مانا:

 کنم. به به! بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

شود. با  ذهنی است، اداره می کنم. دل که مرکز اصل ما است توسط یک باشنده که من خواهش می   خانم مانا:

بینی،  کنی ای دل من؟ چرا درست نمی ذهنی را قطع کنیم. چقدر حیله می سازی، دست من فضاگشایی و بدون سبب 

 بینی؟ بگذار زنده شوم.کج و بد می 

شویم دفعه غمگین می است. مرکز ما درست نیست که یک ایم و خلقت ما تمام نشده ایم در ذهن گیر کرده ما آمده 

چیز  ذهنی است، همه شود و وقتی من چیز درست می شویم. وقتی آن در مرکز ما است همه دفعه شاد می و یک 

خواهد در شما زنده بشود و تجلی کند. اقامت  شود. شکایت و ناله، انقباض و فضولی است. آن فقط می خراب می 

گذاریم. ما  ، ما نمی خواهد روی ما کار کند شود خلقت ما ناقص بشود. خداوند می بیش از حد در ذهن سبب می

 گذاریم کارش را بکند. خداوند را معطل کردیم، نمی 

کشِد و به هرچه  کشم، ولی این را فهمیدم که سیلِ وحشی دارد من را می ذهنی دارم و درد می درست است که من 

سر از دریای زندگی سر  ِ برد. سیل آخر برد. تسلیم شو و ببین سیل وحشی تو را کجا می کَند می زنم می دست می 

 شود. کنیم، فضا خودش باز می سازی باز نمی آورد. ما فضا را با ذهن و سبب درمی 

شود. درواقع ما  اگر شما به خودتان با مقاومت و قضاوت فشار نیاورید و منقبض نشوید، فضا خودش باز می 

 ذهنی جوری« تلهٔ من تواند سیرِ جان را بفهمد. »چه شویم، چون میل به گسترش داریم. فکر نمی خودمان باز می 

ها کمک آورد. بیت ها فشار می ها و پرونده چون« است. بستنِ شکاف اندازد. تبدیل »بی است، شما را گیر می 

 کند که کمتر به خودتان فشار بیاورید. می 

اگر فکر بد و مضر نکنید، به کمبود و نقص توجه نکنید، حسود نباشید، خشم و ترس نداشته باشید، فشار کم  

این می  ابیات میسر است، نه با سبب شود.  کنی اگر عوض  چسبی دارد. فکر می سازی. »فضای ذهن« هم ها با 

 میری. ما ضد تغییر هستیم. بشوی می 

ذهنی را جدی نگیرید. کژبینی کار  ترسیم. دیدِ من کند، چون از تغییر می فهمیم ولی در ما اثر نمی ها را می ما حرف 

کنیم، چون  شود، ولی تغییر نمی ور می ور و آن اندازد. ما مثل گیاهی هستیم که مدام سرمان با باد این را عقب می 
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آموزد و تا زمانی که ما  پایمان به گلِ است. حتی جسم ما یعنی چهار بُعدمان هم حرکت را از جان و روح ما می 

 دارد.کنیم، جسم هم تحت فشار و خرابی است. ابیات مولانا فشار را از جسم برمی غلط کار می 

کنیم که حق با من است؟ مقایسه ممنوع. سؤال کردن ممنوع. ما خیلی زحمت کشیدیم  چقدر ما وقت تلف می 

توانید این مسیر را طی کنید؟  سازی می کنید با فکر و سبب سازی بوده. فکر می چیز نشدیم، چون با سببولی هیچ 

 شود.نه، نمی 

سازی کار کنیم. ما یاد نگرفتیم انتخاب کنیم، حتماً باید  خواهیم با سبب دهیم زندگی کار کند، می ما اجازه نمی 

ایم توی مسیری که به خودمان و دیگران سختی است. افتاده   باره باره هستیم، جهان سیلی سختی بکشیم. ما سیلی 

 آید، باید یک چیزی یاد بگیریم. دهیم. وقتی سختی می می 

 هر کسی به شما سیلی زد باید تنبیهش کنی؟ نه، وقتی از کسی مشت خوردی یک چیزی یاد بگیر. ولی وقتی سیلی 

کند. زند یا تحقیرت می سرت حرف می کند، پشت خوردی از خواب ذهن بیدار شو. خلق از روی بیچارگی بدی می 

دهید،  ها را بدانید واکنش نشان نمی ها فرار کنیم جز خلوتگاه حق. اگر این باره توانیم از پسِ سیلی جا نمی ما هیچ 

 شان نیست. کلفتی خاطر گردن دانید بهچون می 

گیری ولی  خوانی و یاد می اش میاساس ایجاب ذهن است، مواظبشان باش. وقتی همه شده برهای شرطی پاسخ

کند. ما داریم با عمرمان  شوی. دانش زیاد آدم را خسته می اعتماد می شوی، به خودت بیکنی، خسته می عمل نمی 

شویم. ما دائماً  جوری تبدیل نمی دهیم. ما جمعاً انتخاب کردیم که سختی ایجاد کنیم، این به این جهان مالیات می 

 شود، یعنی پذیرش اتفاق. صورت فضا خودش باز می اینباید در سجده باشیم، در 

ات دعوا نکن، فقط به آن نگاه کن. سایهٔ خودت را  ها بیاید و برود. با سایهفقط به سایه نگاه کن، بگذار فکر 

روی بالا،  کنند و بیچاره هستند. وقتی می فهمی مردم مطابق سایه حرکت می بینی و می ببینی، سایهٔ مردم را هم می 

دهید و  دهند. پیدا کنید کجا مالیات می شان را از دست می توانند شما را بِکشند پایین، جاذبه ها نمی همانیدگی 

 شود. تان تلف می زندگی 

شود آرامش و شادی اصیل را نبینی و انتخاب نکنی. وقتی وجو سبب می شود. جست وجو سبب ندیدن می جست

دهی. وقتی دنبال پول و همسر و فرزند و شادی و تفریح و دوست  کنی، داری مالیات می وجو می در چیزها جست 

 دهی.هستی، داری مالیات می 
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سمت  شوید. چیز باطل نباید در مرکزت باشد. چیز باطل شما را به مقاومت و قضاوت را کم کنید، منقبض نمی 

خواهیم همه ما را دوست داشته باشند، اتلاف وقت و  کشاند. هر مقاومتی یک انقباض است. وقتی می باطل می 

 انرژی است، این نه امکان دارد، نه لزوم دارد. 

کنید. کار خودتان را خودتان انجام بدهید، از کسی نخواهید شما  از طریق توقع و رنجش شکاف و پرونده باز می 

را نوازش کند یا حالتان را خوب کند. وقتی اشتباه را پیدا کردید، دیگر نه خودتان را ملامت کنید نه دیگران را،  

 و نه تأسف بخورید. هر تأسف و ملامتی مالیات است. 

 که بخوانم هرچه شما بفرمایید. اش را بفرستم خدمتتان یا این توانم بقیه ام تمام شد، می استاد جان، من پنج دقیقه 

 چقدر مانده؟  آقای شهبازی:

( را گرفتم،  voiceبار این را برای خودم وُیسش )صدا :  قدری که خواندم مانده. من یک تقریباً همین   خانم مانا:

 حوش ده دقیقه است. حول و 

 شود هفتهٔ دیگر بیایید بخوانید؟ اش را می خب پس بقیه آقای شهبازی:

گیرم و  کنم که شما را بگیرم، ولی باز هم چشم می ( می tryبله چشم. من همیشه هر شب ترِای )تلاش : خانم مانا: 

 فرستم البته برایتان. می 

همه دقیق خواندید و برنامه را خوب  بله، خیلی جالب بود این پیغام شما! خیلی ممنون که این   آقای شهبازی:

 گوش دادید، شعرهای مولانا را هم دقیق خواندید و پیغامش را گرفتید. عالی، عالی! 

دانم چطوری  کنیم. یعنی واقعاً نمی برداری می های خودتان است استاد، ما فقط نت مانا: ممنونم. صحبت   خانم 

ها حتی مثال هم دارم،  های اینتکِ دانه که من برای تک شود تشکر کرد از شما و از این برنامه و این بگویم. نمی 

 شود. مان باز می شود، توی زندگیها برای ما باز می تک این گیرد. ولی تک ولی واقعاً وقت دوستان را می

 !آفرین  آقای شهبازی:

وجو کردن، واقعاً من از اولش که برنامه را زنده گوش دادم خیلی متوجهش نشدم، مثلاً همین جست   خانم مانا: 

 گردیم. بعد دیدم چقدر این مصداق دارد توی زندگی ما؛ ما هرچه داریم، داریم دنبال یک چیز دیگر دوباره می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گیرد. ممنونم  وجو دارد از ما می سبب را خودِ جست وجو است که اجازهٔ انتخاب شادی بیو این جست   خانم مانا:

 کنم که دوباره بتوانم بگیرم شما را. فرستم، هم همهٔ تلاشم را می شاءالله برایتان هم می از شما. من این را ان 
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 شاءالله.اش را بخوانید ان توانید بقیهشاءالله، یعنی روز جمعه می بله ان  آقای شهبازی:

 بله چشم، چشم. حتماً، به روی چشمم.  خانم مانا:

 کنم. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مانا[ 
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 خانم بیننده از یاسوج   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

هم سرام خیلی عوض شده. دو سال است پشت خیلی عوض شدم، حالم خیلی خوب است، زندگی   خانم بیننده:

 جلسه نتوانستم نگاه کنم اما همیشه پیگیر هستم. من فدای شما بشوم استاد. دروغ نگویم دو سه    ]صدا نامفهوم[

 ]کنترل کیفیت صدا[ کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم، با اعماق وجودم دوستتان دارم. قربان شما استاد جان، خیلی از شما تشکر می  خانم بیننده: 

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

ای که پر از  قدر من را دوست داشتی، این برنامه گویم خدایا، تو چه کنم، به خدا می هر لحظه دعا می  خانم بیننده:

 نور است و پر از امید است و پر از عشق است برای من خدایا تو هدیه کردی. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ام خیلی تغییر کرده، حالم خیلی خوب  دهم، زندگی هایم را خیلی دوست دارم، همسرم عشق می بچه   خانم بیننده:

هایشان دیگر برایم باز شده، زیاد  کنم، هر لحظه راضی هستم. خیلی از ابیات را معنی است، هر لحظه شکر می 

 فهمم. هایش را می کردم قبلاً الآن با یک بار، دو بار تکرار معنی تکرار می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کلاس بیشتر سواد ندارم    تا شاید دفتر دارم. پنجها را حفظ کردم. من تا ده دوازده خیلی از غزل   خانم بیننده:

 استاد جان. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت صدا[ کنم توی بهشتی هستم که شاید، خیلی انگار احساس می اما خیلی  خانم بیننده: 

 زنید؟ بفرمایید اول از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 گیرم استاد جان. من از یاسوج تماس می  خانم بیننده: 

 اش را بفرمایید. کنم. بله بفرمایید. بقیه از یاسوج، بله خواهش می  آقای شهبازی:
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خواهم  شود کدها. چندتا غزل می ها را برایم باز می خیلی دوست دارم، همهٔ غزل آری، ابیات را خیلی   خانم بیننده: 

گیرم کنم. از ایشان یاد می کنند از اعماق وجودم از ایشان تشکر می هایی که گوش می تقدیم کنم به این برنامه، آن 

 گیرم. گیرم، از استاد مولانای جان یاد می از شما یاد می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم بیننده: 

 نگریختم عاشقان از عاشقم،
 نگریختم  پهلوان، ای مَصاف وز

  

 شیر همچو شیران سویِ بردم حمله
 نگریختم میان  از روبه همچو

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 درد همانیدگی کشیدم، اما الآن درد ندارم، دردهایم خیلی کم شده استاد جان. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ای شاید  کنم یک لحظه ذهنی دارند برایشان دعا می هایی که من هایی که این ها یک درد بعضی موقع   خانم بیننده:

 گویم: شود و می حالم بد می 

 را  درد هر  بُدَم دارو من چونکه
 نگریختم  آن و این صُداعِ از

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خانم بیننده: 

 گریخت؟  دردی کز  دارو دیدی هیچ
 نگریختم همچنان  من، داروَم

 ( ۱۶۵۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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های پاهایم به درد افتاده بود استاد، مریض کردم، ماهیچه رو بشوم. قبلاً فرار می کنم با اتفاقات روبهسعی می 

هایم را به اسم صدا  بودم. اما با این برنامه یک نوری بود برای من در این مسیر، خیلی حالم خوب شد و بچه 

 گویم قلبم، مهربانم، جانم، عشقم. زنم، می نمی 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

بیننده: موقع   خانم  می بعضی  که  بدی ها  یک  بچه بینم که  شاید  حق  در  یا  های  همسرم  یا  ناخواسته کردم  ام 

 کنم. ام، از اعماق قلبم توی فضای گشوده از خداوند طلب بخشش می خانواده

 آفرین!  آقای شهبازی:

بینم رود، می ها برخورد کنم، یک جایی که از دستم درمی خواهم با فضای گشوده با آن هر لحظه می   خانم بیننده:

کنم، خیلی سجده کردن  بخشم، سجده میدهید که »ببخشید، ملامت نکنید، بگذرید.« خودم را می شما پیام می 

 را دوست دارم استاد جان. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هستم به رضای خداوند، هر لحظه، هر لحظه. استاد   گویم خدایا، من تسلیم تو تصمیم. راضی می   خانم بیننده:

دان باشد که من هم از خدا، هر لحظه از شما، از کودکان عشق،  دانم فضای گشوده شده که باید قدر جان نمی 

کنم تو  گیرم، عشق می گیرم، باز هر لحظه من یاد می ها یاد می دهند من از آن هایی که به این برنامه پیام می از آن

 کنم، اما انگار یک ساعت هم نشده برای من. این برنامه هستم، پانزده ساعت شاید هفده ساعت گوش می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

شد. گفتم خدایا هرچه  خواستم تماس بگیرم نمی خوشحالم آخرین تماسم برقرار شد، من همیشه می   خانم بیننده:

 شود. تو بخواهی همان می 

 بله، ما هم خوشحالیم که شما تماس گرفیتید.  آقای شهبازی:

 شود.قسمت هرچه بشود همان می  خانم بیننده: 

 عالی، عالی! آفرین! آقای شهبازی:

کنم، مطمئنم  استاد جان برای ما دعا کنید توی این راه همیشه باشیم، من خودم هم تلاشم را می   خانم بیننده:

شاءالله  شاءالله دعای شما، ان خواهم، انخواهد خودش من توی این مسیر باشم، خودم هم می خداوند خیلی می 
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کشیم توی  شاءالله، ما هرچقدر عمر داریم نفس می هایی که توی گنج حضور هستند، دوستان عزیز ان دعای آن 

 این برنامه باقی بمانیم. 

 شاءالله، ممنونم. ان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۸

بینید که بیداری ایشان از خواب  توانید موفق بشوید. می دهند که شما هم می ها نشان می خیلی خوب! این نمونه 

رود، مهر  هایش نخواهد شد، سرکشی از بین می ذهن چقدر به خانواده کمک کرده. این مادر سبب عصیان بچه

 کند.مادری کار خودش را می 

نظر شما مؤثر هستند یادداشت کنید  کنم ببینید، تمام برنامه را ببینید. ابیات مهم را که به برنامه را خواهش می 

تان  ذهنی ها را تکرار کنید. اگر شما این ابیات را تکرار کنید، برنامه را تماماً ببینید نه قسمتی، نگذارید من و این 

ها را تکرار  بینم، نه، همهٔ برنامه را ببینید، یادداشت بردارید، بیت جا را نمی بینم، آن جا را می انتخاب کند، این 

 کنید. 

علاوهٔ  شود. ورزش به اگر شما ورزش هم رویَش اضافه کنید، دیگر شما هر حال بدی داشته باشید آن خوب می 

ها را این برنامه که تماماً دیده بشود و ابیات روی کاغذ نوشته بشود و شما زحمت بکشید وقت بگذارید، این 

 تکرار کنید. 

ذهنی از طریق فکر کردن و فکرهای مخربّ حال شما  تان امان ندهید. منذهنی ها خدمتتان عرض کردم به من بار 

کند برای بیداری شما و  ها اتفاقاتی است که خداوند انتخاب میها نیستند. وضعیت کند، وضعیت را خراب می 

 های شما، خواهر و برادر شما، پدر و مادر شما. افتد، مثلاً بچهوسیلهٔ اطراف شما اتفاق می معمولاً هم به 

شما این اتفاقات را اتفاقات بیداری بدانید، نه یک ظلم برای خودتان، بخواهید بگویید ظلم شده. هر اتفاقی ولو  

خیلی بد برای بیداری شما است. شما فضا را باز کنید، یک چیزی یاد بگیرید بروید بعدی، یاد بگیرید بروید  

 طوری تبدیل بشوید.بعدی، همین 

آمد بگویید، از تغییر خوشتان  شوید. به تغییر خوش اساس کائنات تغییر است. شما تا تغییر نکنید تبدیل نمی 

ذهنی به شما بگوید که اِ من اگر به مردم بگویم که من  بیاید و به آن افتخار کنید، خجالت نکشید. نگذارید من 

دادید آن غلط بوده؟! شما  ای که به ما نشان می گویند پس شما آن جبهه طوری شدم، می طوری بودم، الآن این این

کامل نبودید؟! نه، شما از کمال دست بردارید. کمال اصلاً امکان ندارد در انسان. شما هر چقدر هم که پیشرفت  

نمی  هم کامل  باز  هیچ کنید  نمی شوید،  کامل  کس کامل  شما  است.  خداوندی  ذات  زیبندهٔ  فقط  شود. کمال 

گوید کامل هستید، به حرفش  شود. هر کسی هم به شما می کس کامل نمی شوم، هیچ امل نمی شوید، من هم ک نمی 

 گوش ندهید، به تأییدات مردم اعتبار قائل نشوید. 
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الله، آفرین؟!  ذهنی دارند شما را تأیید بکنند که چه بشود که شما تشنهٔ تأیید مردم هستید، به بارک مردمی که من 

ات توخالی است و پشتش حسادت  توانند بگویند، تمام این تأیید از کسانی که حسود هستند، پیشرفت شما را نمی 

دهید که مردم تأیید کنند؟ آن نمایش  است. شما چرا گرسنهٔ تأیید مردم هستید؟ برای چه خودتان را نمایش می 

کاری را  پری را، پنهان خورد. ما اصطلاح پنهان شود، به شما لطمه می شود، حسد مردم می سبب غضب مردم می 

 وجه پیشرفت خودتان را نباید نمایش بدهید.هیچیاد گرفتیم. به 

 خب برنامهٔ ما به پایان رسید. با تشکر و سپاس از شما که به این برنامه توجه فرمودید. و تشکر از همکاران اتاق 

 کنم. خدا نگهدار. فرمان. با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

    پایان بخش سوم   


